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  *ل انقلاب دموکراتیکئدر بارۀ برخی از مسا
  ».هیچ چیز بدون انتقاد حرکت نخواهد کرد .از انتقاد نهراسید«

                                »������«  
درک معنی  ،که معنی خلق و حکومت روشن نشود ولی تا موقعی .ق استی حکومت خلاصوری و لغوی به معن ،عام طوره ب دموکراسی

ها مدعی  آن .شود ها خلق معنی عام دارد و شامل 2ام افراد یک جامعه می برای بورژوا .هم غیر ممکن خواهد بود دموکراسیماهوی 
اعضای جامعه از  .و یا باید باشندر دولت و حکومت هستند و ن امیاند که همه اعضای یک جامعه دارای حق مساوی شرکت در تعي

 .شود در نتیجۀ انتخابات ارادۀ اکEیت افراد متساوی الحقوق منعکس می .کنند طور فعال استفاده میه طریق انتخابات از این حق ب
ر این حکومت بنا ب ،ندار یقابل تغی اً Iها دا ولی از آنجا که اکEیت ،حکومت اکEیت است ،شود حکومتی که از انتخابات حاصل می

   .دست ترکیب مشخص دیگری بیفتده از دست یک ترکیب مشخص اکEیت خارج شده ب تواند مرتباً  هم می
؟ ولی واقعیت چیست. طور برابر در انتخاب حکومت شرکت کننده توانند ب اصل اینست که همه اعضای جامعه برابر هستند و می

تساوی ای  ،)۱(تساوی ای است صرفا صوری انتزاعی  ،دهد ها را تشکیل می واقعیت اینست که تساوی ای که پای استدلال بورژوا
 توجهی _ی) صرفنظر از جوامع اولیه ( ریشه های عدم تساوی حاكم در جوامع ماقبل کمونیستی ه ماند و ب است که در سطح باقی می

خاطر رابطۀ غیر برابری که با ه اجتcعی و ب خاطر تعلق شان به طبقات مختلف و غa متساویه ها ب واقعیت اینست که انسان .کند
بر این  .ن حاکمیت در اجتcع شرکت کنندیطور مساوی در تعيه توانند ب دارای حقوق برابر نیستند و _ی ،تولید دارند وسائلمالکیت 

ی ئبورژوا ح آزاد و مساویزیرا در انتخابات به اصطلا  ،تواند پرده بگذارد ی هم _یئحق رای مساوی بورژوا حقیقت انتخابات آزاد و
 ،تولید هستند وسائلکه مالک و حاکم بر  حکومت کسانی ،حکومت اقلیت ،ها صُوری حکومت بورژوا دموکراسیچیزی جز توجیه 

که از حقوق بیشتر  یئد چیزی باشد جز تأمین حکومت آنهاتوان ن حکومت _ییشرکت افراد غیر متساوی در تعی ۀنتیج. نیست
بدون توجه  دموکراسیفهم عالی  ،بنا بر این .کم حقوقان تنفیذ کنند به آن در رای و نظر بی حقوقان و یا اءتوانند با اتك برخوردارند و می

بدین معنی تساوی ای  .غیر ممکن است ،های طبقاتی و حقوق غیر مساوی طبقات بدون توجه به تفاوت ،ماهیت طبقاتی مفهوم خلقه ب
  .صرفا صوری است ،طور که ذکر شد هcن ،ی این مفهوم هم مطابقت داردئاستنباط بورژواز با ت و دموکراسی منتشر اسکه در تعريف 
ه تساوی ای که ب ؛که همه اعضای جامعه در صورت امر دارای حق مساوی شرکت در تعيr ادارۀ امور دولت هستند قبول این اصل

واقعی و یا کامل فقط در صورتی وجود دارد  دموکراسی .ودش محض برخورد با محک تعلقات طبقاتی افراد مخلوط بودنش ظاهر می
 .)۲( - به خصوص پرولتاریا و دهقانان  ،معنی اقشار و طبقات انقلابیه ب ،ی آنئخلق به معنی طبقاتی و نه بورژوا ،که حکومت خلق باشد

است که حقوق  دموکراسیمعنی فقط به این  ،ناقص است ،یعنی حاکمیت اقلیت باشد ،که به معنی حاکمیت بورژواها دموکراسی
ی از مردم علیه بخش دیگر آن حکومت بخش .نوع حکومت است به هر حال یک دموکراسی .)۳(شناسد  دموکراتیک را به رسمیت می

عليه طبقه و یا طبقاتی که از شرکت واقعی و فعال در آن  ،کنند حکومت طبقه ای یا طبقاتی که در ادارۀ امور دولت شرکت می .)۴(
حکومت  .طبقه و یا طبقات حاکم لازم نیست که اکEیت جامعه را تشکیل دهند دموکراسیطور که دیده شد در  هcن .م اندمحرو 

. ولی دموکراتیک ،حکومتی است گرچه ناقص ،که فاشیستی نباشد و حقوق دموکراتیک را به رسمیت بشناسد بورژوازی در صورتی
جا  از آن دموکراسیلغو دولت یا مرگ  .ت فعال همه اعضای جامعه در حکومت نیستمساوی با عدم وجود دولت و یا شرک دموکراسی

یعنی  ،موجود بین اعضای طبقۀ حاکم دموکراسیبه یک معنی عبارت است از  دموکراسی .)۵(یکی است  ،که این خود نوعی دولت
  .لتن سیاست و تشکیل دو یحق مساوی همه متعلقان به طبقه و طبقات حاکم به شرکت در تعی

 ۀوسیله دولت در واقع چیزی جز دستگاه سرکوبی یک طبقه ب" .طبقات حاکم دولت و دستگاه دولتی است دموکراسیعcل اِ  ۀوسیل
   .)۷(های دیگر است  عcل قهر منظم طبقه ای علیه طبقات دیگر و بخشی از مردم علیه بخشدولت اِ  ۀوظیف .)6" (طبقه دیگر نیست

که بشود گفت که  بدون این ،که همیشه عکس این معادله صادق باشد بدون این ،دیکتاتوری استنوع  هر حکومت دموکراتیک یک
. ای به این دلیل در عین حال یک نوع دیکتاتوری است دموکراسیهر  .نوع حکومت دموکراتیک است هر دیکتاتوری ای یک

زی نیست جز دیکتاتوری چی. و طبقات دیگر است های دیگر و حاکمیت طبقه ای یا طبقاتی بر طبقه حکومت بخشی از مردم بر بخش
ها در  قشرها و گروه ،اعضای جامعه در تعیین سرنوشت جامعه و جلوگیری از شرکت فعال همه طبقات ۀعدم قبول حق مساوی هم
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جا هم  یندر ا .گیرد خلق هم انجام می دموکراسییعنی در  ،ها دموکراسیترین  این مcنعت حتی در کامل. دخالت در امور حکومت
منظور  ،شود وقتی از دیکتاتوری خلق صحبت می ،اینبنابر  .امکان دخالت در امور دولت را ندارند ،اقلیت ،عملا عدۀ از اعضای جامعه

منظور  ،شود ی صحبت میئبورژوا دموکراسیو یا وقتی که از  .عcل دیکتاتوری دموکراتیک خلق عليه طبقات ضد خلقی استاِ 
رسمی  صورته برای بقیه طبقات این حق تنها ب .ر آن تنها بورژواها حق شرکت در امور حکومت را دارندای است که د دموکراسی

ی صحبت ئبورژوا دموکراسیتوان از  cن دلیل که میه پس به .)۸(شود  عcل استبداد میت به آنها اِ بسپذیرفته شده، ولی در عمل ن
نهادن نام  ،توان داد ه هcن دلیل که به حکومت خلقی نام دمکرسی میی هم صحیح است و بئصحبت از دیکتاتوری بورژوا ،کرد

چی طبقه ای و برای چه طبقه ای و دیکتاتوری چه کسانی علیه  دموکراسیحرف به سر این است که  .دیکتاتوری هم بر آن مجاز است
ن امور یبخشی از مردم حق شرکت در تعيآنها به . ها همیشه عین دیکتاتوری هستند دموکراسی ،طبق این تعريفات) ۹( ؟چه طبقاتی

استبدادی که حتی . دعینیت ندار  دموکراسیولی دیکتاتوری همیشه با  .کنند دهند و از بخش دیگر این حق را سلب می حکومت را می
ونه عنصر دیگر دارای هیچ گ ،دکن ن امور اجتcعی اذعان _ییحق دخالت برابر شان در تعيو ها  صورتاً هم به اصل تساوی انسان

 ؛کنند اصل اینست که چه بخشی از مردم بر کدام بخش دیگر حکومت می. معهذا این تفاوت صرفا عارضی است. دموکراتیک نیست
    .ها بر پرولتاریا و دیگران بورژوا ،ها و دهقانان و پرولتاریا ها بر بورژوا ودالئف

ودالی حکومت در ئدر استبداد ف .ی طبقاتی بوده اندادارای محتو  ت همیشه و در همه جوامعمشکل حکو  ۀو استبداد به مثاب دموکراسی
استبداد  .شود های اجتcعی تحمیل می پیشه وران و دیگر طبقات و گروه ،بر دهقانان. خدمت اربابان و همه اقشار متحد آنهاست

ذ از حق شاه است و به و خأ ات حاکم مدیگر عناصر متعلق به هیحق کارمندان و  .ل حکومتی را داردئمسارهبری سیاسی و حق  ودالیئف
سلطنت . ودالی در عا� واقع دارای اشکال مختلف بوده استئاستبداد ف .)۱۰(خودی خود دارای هیچ گونه استقلال و حقانیتی نیست 

ی الی بعضودئف) ۱۱(ی اشتاند های ئا سلطنت شورایی و ئسلطنت استبدادی آسیا. کال آن استاستبدادی مطلق متمرکز تنها یکی از اش
در آنها بعضی از اشکال  جز در دهه های اخیر که ،ودالی تقریبا در همه موارد سلطنتی بوده استئاستبداد ف. از انواع دیگر آنند

   .وجود آمده انده ودالی استبدادی هم بئجمهوری ف
ور حکومت را به من ایا در تعیه طور صوری حق مساوی همه انسانه او ب .ودالی استئی حاصل نقی استبدادی فئبورژوا دموکراسی

ی ئبورژوا دموکراسی. _اید مراعات می ،کند ءآنجا که منافع اش اقتضاتا عcل این حق را شناسد و آزادی های لازم برای اِ  رسمیت می
گاه ی دستئدولت بورژوا. قلیت بر اکEیت استبه این معنی که به هر حال حکومت ا. ناقص است دموکراسیمعهذا یکی از انواع 

ولی در آن عملاً  ،شناسدمی  تساوی حقوق را به رسمیت .)۱۲(ها انسان زحمتکش است  حاکمیت یک مٌشت آدم ثرو2ند علیه میلیون
ی متکی ئبورژوا دموکراسی. ند و یا مسلوب الحقوق اندا تر و اکEیت عظیم مردم از حقوق کمتر برخوردار عدۀ معدودی از حقوق والا

 یعنی بر سازمان ،لیس و بوروکراسیو دستگاه پ ،متکی بر ارتش. سیاسی حفظ این استثcر است ۀسط اقليت و وسیلستثcر اکEیت تو بر ا
ند و بر مردم ا دارای حقوق ممتاز ،عزل ناپذیر اند" ،کنند ی است که اصل حق مردم را در تعیین نظام سیاسی و ادارۀ دولت پایcل میئها

قانون اساسی آن ضامن حفظ  .)۱۴(ثرو2ندان است  دموکراسیاقلیتی ناچیز و  دموکراسی"  .)۱۳" (کنند خود را تحمیل می ۀسلط
 ممنوع می ،ها باشد هر حرکتی را که در جهت سلب این برتری. تخصیص فردی ارزش اضافی است ،ل تولیدئبر وسامالکیت خصوصی 

توانند هر چند گاه  که استثcر شوندگان می یست جز اینحق انتخابات آن چیزی ن. پارلمانش در واقع شورای سرمایه داران است. کند
ی ئبورژوا دموکراسی .)۱۵(یک از _ایندگان طبقۀ استثcرگر باید در مجلس حقوق آنها را پایcل کند  بار تصمیم بگیرند که کدام یک

تواند باشد جز دستگاه  ت و _یباز چیزی نیس ،حتی در کامل ترین و مترقی ترین شکل خود که جمهوری پارلمانی دموکراتیک باشد
 ولی موقعی ،دهد به اکEیت قول تحصیل قدرت را می .)۱6(عcل قدرت سیاسی سرمایه اِ  ۀوبی زحمتکشان توسط سرمایه و وسیلسرک

 دموکراسی .)۱۷( هیچگاه قادر به تحقق این وعده نخواهد بود ،تولید است وسائلمالکیت خصوصی زمین و دیگر  که مُبتنی بر
ی که به ئاخاطر اتکه بورژوازی ب .)۱۸(فریب فقیران است  ،ثرو2ندان دموکراسی .مغلوب و مغلوط است ،مزور ،ی محدودئوابورژ 

یعنی تنها در  .دارای محدودیت تاریخی است دموکراسیعلاقۀ او به  .نیست دموکراسیاصولاً معتقد به  ،برتری و امتیاز دارد ،استثcر
دیگر  ،آنجا که بورژوازی خود به حکومت رسیده است .ودالیستی توجیه پذیر و قابل وقوع استئا استبداد فاین طبقه ب ۀرابطه با مبارز 

اغلب به دلیل مبارزات دموکراتیک طبقۀ کارگر و ملاحظات تاریخی و سیاسی  .ندارد دموکراسیدلیل چندانی برای علاقمندی به 
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جا حیاتش در خطر افتد یا به هر دلیل  ولی هر .دهد ای دموکراتیک میجهانی است که تن به مراعات بعضی از آزادی هو داخلی 
   .کشد خط بطُلان می دموکراسیگذارد و یکسره بر  این ملاحظات را کنار می ،کند ءدیگری منافعش اقتضا

ر های ی کشو در انگلیس و در بعض .ی در بهترین حالت آن جمهوری پارلمانی دموکراتیک استئشکل دولت دموکراتیک بورژوا
 ۀکاملاً پرده از قیاف ،کند ءی هر جا که در خطر افتد و یا منافعش اقتضائادولت بورژو . پارلمانی را دارد ۀدیگر شکل سلطنت مشروط

ی و یا دولت ئتواند دولت 2ام اقشار بورژوا ی میئدیکتاتوری بورژوا .می آیدم در سدارد و به سیcی فاشی میدموکراتیک خود بر 
دیکتاتوری پرولتاریا محصول  .)۱۹(کند  ها و یا بورژواها و پرولتاریا نوسان می ها و بورژوا ودالئیا دولتی باشد که بین فز آنها و بعضی ا

مبین که این دلیل  ، بهدموکراتیک کامل است .معنی کامل کلمه استه ترین شکل دولت دموکراتیک ب انقلاب سوسیالیستی و عالی
یعنی بورژوازی را  ،این معنی که اقليته ب ،ولی در عین حال دیکتاتوری است .ی استئشهری و روستاپرولتاریای  ،ارادۀ اکEیت مردم

دیکتاتوری پرولتاریا به این خاطر که مثل هر دیکتاتوری دیگری حاصل سرکوبی  .)۲۰(از شرکت در ادارۀ امور دولت مانع میشود 
فرق اساسی دیکتاتوری . شبیه دیکتاتوری طبقات دیگر است ،هدد قهرآمیز مقاومت طبقه ای است که قدرت خود را از دست می

کشور های متمدن در این است که  ۀهای هم ی و بورژوائدیکتاتوری اربابان قرون وسطا ،پرولتاریا با دیکتاتوری طبقات دیگر
که دیکتاتوری  ر حالید. یعنی زحمتکشان است ،ها و بورژوازی سرکوبی قهرآمیز مقاومت اکEیت وسیع مردم دیکتاتوری ارباب

بلکه  ،عcل استثcر نیستاِ  ۀدیکتاتوری پرولتاريا وسیل  .)۲۱(ها و سرمایه داران است  ارباب ،مردم اقلیت ،پرولتاریا قمع اقلیت نامقدار
تلافات است که موجب اخ راه خا2ه بخشیدن به اختلافات طبقاتی و اصولاً 2ام آن روابط تولیدی ای .وسیلۀ پایان دادن آن است

گیرند و عامل دگرگون سازی آن اندیشه  می اءولیدی منشلغو همه آن روابط اجتcعی است که از این مناسبات ت ۀوسیل .طبقاتی اند
  .)۲۲(یدۀ این روابط اجتcعی هستند ئی است که زائها

ه معنی سرکوبی اکEیت نیست و به این دیکتاتوری پرولتاریا به علت این که حکومت اکEیت است، دیگر دولت به معنی دقیق کلمه ب
استثcری است و این کار را به طور  شرائطعلت که خالی از محتوى استثcری است، یعنی وسیلۀ اعcل استثcری نیست و ابزار انهدام 

دولتی است در توليد و شرکت دادن خلق در اداره دولت انجام میدهد، دولتی است در حال مرگ،  وسائلعمده از طریق عمومی کردن 
دموکراسی پرولتاریائی از آن رو که دولت اکEیت است، کامل ترین انواع دموکراسی است و از آن رو که دولتی ) ۲۳. (پروسه احتضار

دموکراسی . دموکراسی به هر جهت حکومتی است طبقاتی) ۲۴. (میرنده است، وسیلۀ مرگ دموکراسی به مثابه حکومت است
دیگر طبقه ای برای سرکوب کردن وجود . با مرگ طبقات دولت و حاکمیت هم از بین می رود. طبقات استپرولتاریائی وسیلۀ مرگ 

حکومت بر افراد جای خود . آن چه می ماند، شرکت آزاد و مساوی همه افراد جامعه در ادارۀ امور جامعه است) ۲۵. (نخواهد داشت
دیکتاتوری پرولتاریا مرحله گذر کاپیتالیسم به کمونیسم، مرحلۀ گذر از ) ۲6(. به اداره های امور و رهبری پروسه های تولیدی می دهد

  )۲۷. (دولت بورژوائی به مرحله انهدام 2ام نظامات اجتcعی متکی به دولت است
در بارۀ این . گاهی بین مرحلۀ دموکراسی بورژوائی و دموکراسی پرولتاریائی، دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاريا و دهقانان قرار می گیرد

در این جا همین قدر اشاره کافی است که این حکومت با این . نوع دموکراسی در صفحات بعد این مقاله شرح مفصل داده خواهد شد
که از لحاظ اقتصادی صاحب خصلت بورژوائی است، می تواند تحت سیادت سیاسی پرولتاریا قرار بگیرد و به این معنی برای تسریع 

   .رولتاریائی اقدام کندایجاد دموکراسی پ
آن چه در بالا به اختصار آمد، در بارۀ اشکال مختلف دموکراسی و مراحل گوناگون تکامل آن، تشکیل دموکراسی سوسیالیستی، مرگ 

 که) ۲۸(دموکراسی و ایجاد نظام اجتcعی کمونیستی، منظور از این شرح اشاره موجز به پیش مرحله و مرحلۀ مابعد دموکراسی ای بود 
منظور دموکراسی بورژوائی، اشکال مختلف آن و جنبش و انقلاب دموکراتیک . از این پس تفصیل بیشتر توضیحش خواهیم داد

از نظر سیاسی تحصیل آزادی های دموکراتیک، حفظ و ) به طور کلاسیک آن ( هدف جنبش دموکراتیک بورژوائی . بورژوائی است
از نظر اقتصادی و اجتcعی مقصود . فئودالی و استقرار دولت دموکراتیک بورژوائی است توسعۀ آنها و به طور نهائی تلاشی استبداد

نهائی این جنبش نقض همه آن موانعی است که روابط تولیدی فئودالی بر سر راه رشد، گسترش و شمول کامل وسائل و مناسبات 
قدرت سیاسی به دست بورژوازی و یا دیگر طبقات  تحصیل کامل این اهداف متضمن انتقال. تولیدی کاپیتالیستی ایجاد می کنند

زیرا که . محتوی انقلاب بورژوا دموکراتیک چیزی جز این انتقال قدرت نیست. محمل و رهبر جنبش دموکراتیک بورژوائی است
صائل یکی از خ) ۲۹. (تعریف انقلاب از نظر سیاسی عبارت است از انتقال قدرت سیاسی دست طبقه ای به دست طبقه ای دیگر
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انقلاب دموکراتیک بورژوائی، قرار گرف� آن در بستر مناسبات تولیدی کاپیتالیستی و توجه آن به توسعه و تأمین سیادت این روابط 
درآوردن 2ام اقتصاد جامعه به زیر قدرت بازار و "پیروزی این انقلاب به معنی نیل به این هدف و یا به عبارت دیگر به معنی . است

یکی دیگر از خصایل جنبش و انقلاب دموکراتیک بورژوائی که در عین حال نشاندهندۀ دائرۀ محدود کاپیتالیستی ) ۳۰. (است" پول
از آن جا که هدف نهائی این جنبش سرنگونی سیادت اقتصادی، . آن نیز هست، در ترکیب طبقات شرکت کننده در آن نهفته است

طبقات، اقشار و گروه های اجتcعی ای که مصالح شان در تضاد با فئودالیسم است، اجتcعی و سیاسی فئودالیسم است، بنابراین، همۀ 
از عناصر . این ها عبارتند از بورژوا ها، خرده بورژوا ها، دهقانان و کارگران و غیره. در آن شرکت می کنند و یا به آن علاقمند هستند

ت مشترک در آن مالکیت خصوصی و اقتصاد کالائی را به رسمیت می پرولتاریائی شرکت کننده در این انقلاب که بگذریم، بقیه طبقا
تنها پرولتاریاست که خصلتاً مایل به ماندن در این ) ۳۱. (آنها قادر به شرکت در جنبش که از این چارچوب خارج شود، نیستند. شناسند

دموکراتیک بورژوائی پرولتاريا متحد دیگر  معهذا در انقلاب. محدوده نیست و در انقلاب دموکراتیک غایت آمال خود را _ی بیند
او علیرغم تضاد طبقاتی ای که . خرده بورژوازی شهری و روستائی همرزم است) لااقل بخشی از آن (طبقات خلقی است، با بورژوازی 

دموکراتیک ملزم به  با طبقات بورژوائی هوادار انقلاب دارد و علیرغم مبارزۀ طبقاتی ای که علیه آنها می کند، در محدودۀ انقلاب
از انقلاب دموکراتیک انتظار واقعیت بخشیدن به آمال سوسیالیستی خود را ندارد و برای این انقلاب اعلام . مراعات منافع آن ها است

ست شعار های سوسیالیستی را _ی کند، زیرا می داند که در این صورت متحدان خود را که ماهیتاً به سوسیالیسم بی علاقه اند، از د
   .خواهد داد

و این یکی دیگر از . همه طبقاتی که در انقلاب دموکراتیک بورژوائی شرکت دارند، حامی استقرار سیادت دموکراسی کامل نیستند
تساوی ) ۳۲. (بورژوازی از آزادی فقط آزادی تجارت، آزادی خرید و فروش را می فهمد. نشانه های خصلت ساز این انقلاب است

، "آزادی مالکیت خصوصی"منظورش از آزادی، . ی در مقابل قانون بورژوائی متکی به عدم تساوی طبقاتی استبرای او فقط تساو 
برای پرولتاریا، آزادی فروش کار و رهائی نیروی کار از " آزادی از مالکیت خصوصی" آزادی سرمایه برای بورژوا ها و خرده بورژوا ها، 

، قیود و محدودیت هائی است که برای امنیت سرمایه، مالکیت شرائطی ضرورتاً محدود به دموکراسی بورژوائ) ۳۴.(قيود فئودالی است
بورژوازی موقعی از حاکمیت اکEیت دفاع می کند که اکEیت حاکمیت او را ) ۳۵.(تولید و دولت بورژوائی لازم اند وسائلخصوصی 

تولید باشد،  وسائلۀ عدم تساوی، یعنی مالکیت خصوصی بورژوازی از هر تساوی ای که متضمن رفع عامل عمد. به رسمیت بشناسد
به عنوان طبقه ای که تنها در صورت . در انقلاب دموکراتیک تنها پرولتاریا ست که واقعاً در مطالبۀ تساوی صداقت دارد. نفرت دارد

خرده . لازم دموکراسی است ایجاد تساوی و آزادی کامل متساوی و آزاد می شود، پرولتاریا تنها حامی تحقق کامل این دو شرط
بورژواها به لحاظ کسانی که چیزی دارند و امیدوار به داش� چیز های بیشتر اند، تنها موقعی که دارائی شان در خطر نابودی قرار می 

ی طلبی آن جا که دارائی آنها تأمین باشد، به خاطر حفظ این عامل عدم برابری، در دموکراس. گیرد، خواهان تساوی کامل می شوند
بورژواها، چه بزرگ و چه کوچک با همه این خصائلی که دارند، در جنبش دموکراتیک شرکت می کنند، ولی . خود متزلزل می شوند

پیش از انقلاب، بورژوازی حامی آزادی است، ولی . درست به علت همۀ این خصائل به دنبال استقرار دموکراسی کامل _ی روند
کوشید تا کارگران را از بخش های حتی المقدور دست آورد های آنها محروم و آزادی ها را تا آن جا که فردای بعد از انقلاب خواهد 

  .می تواند محدود بسازد
انقلاب ) ۳6. (یکی دیگر از مشخصات انقلاب دموکراتیک آن است که مثل همه انقلاب های تاریخی ماقبل آن، انقلاب اقلیت است

انقلاب اقلیت است، . لۀ به حكومت رسیدن بورژوا ها که اقلیت جامعه را تشکیل می دهند، می گردداقلیت است، به لحاظ این که وسی
 ،)۳۷(به اقلیت خدمت می کند  ،زیرا اکEیت در اثر شرکت خود در این انقلاب. صرف نظر از آن که اکEیت در آن شرکت می کند

در رابطه با اثر معروف مارکس مبارزات طبقاتی در  ۱۸۹۵انگلس سال  این قاعده را. وسیلۀ انتقال قدرت به دست بورژوا ها می شود
ی به شکل نوین خود هنوز پا به عرصۀ تاریخ نگذاشته ئدر آن زمان انقلاب بورژوا. و در مقدمۀ این کتاب نوشت ۱۸۵۰تا  ۱۸۴۸فرانسه 

دموکراتیک نوین را، انقلاب بورژوائی ئی که  داخلی و خارجی انقلاب های بورژوائی هنوز امکان به وجود آمدن انقلاب شرائط. بود
علیرغم بورژوائی بودنش، منجر به انتقال قدرت به دست بورژوا ها و یا بورژوا های تنها _ی شود، بلکه می تواند منجر به ایجاد 

تعیین  شرائطوائی باید همۀ بنابراین، در مطالعۀ انقلاب های بورژ . دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان گردد، فراهم نکرده بود
تنها در این صورت است که می توان در . کننده و صفات مشخص سازندۀ آن ها را در مرحلۀ تاریخی ویژۀ وقوع شان درست شناخت
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چنین مطالعه ای نشان خواهد داد که انقلاب های بورژوائی علیرغم وجوه مشترک شان، از یک تنوع بسیار بزرگ . بارۀ آنها قضاوت کرد
این تفاوت . هر کدام صاحب صفاتی و نشانه هائی مخصوص به خود است. هر کدام به نحوی از دیگری قابل 2یز است. برخوردارند

ها را تنها بین انقلاب های بورژوائی کشور های مختلف نیست که می توان دید، بلکه در مراحل مختلف انقلاب بورژوائی یک کشور 
به این تفاوت هاست که به مامی آموزد که هیچ انقلاب بورژوائی را _ی شود تنها با تکیه به مفهوم آگاهی . هم می توان مشاهده کرد

انقلاب های بورژوائی تنوع عظیمی از ترکیب گروه ها، قشر ها، " )۳۸(عمومی انقلاب بورژوائی فهمید و به مشکلات آن پاسخ داد 
از عامل ترکیب طبقاتی انقلاب که بگذریم، بعضی از عوامل عمدۀ دیگر ) ۳۹". (عناصر بورژوائی و پرولتاریایی را به ما نشان می دهند

مؤثر در تنوع خصائل گوناگون انقلاب های بورژوائی کشورهای مختلف و یا مراحل مختلف انقلاب بورژوائی در یک کشور به قرار 
    :زیر است

طع عبور از شیوۀ تولید فئودالیستی به شیوه تولید کاپیتالیستی درجۀ رشد وسائل تولیدی، یعنی این که جامعه در چه مق :عوامل داخلی
در رابطۀ . انعکاس درجۀ رشد وسائل تولید در مناسبات تولیدی که مبین نوع تجهیز وصف آرائی طبقاتی در انقلاب است. است

ب قرار دارند و به همین نحو رشد مستقیم با این دو، اعcِل قدرت و آگاهی طبقاتی گروه ها، قشرها و طبقات شرکت کننده در انقلا 
  .تشکیلاتی سیاسی طبقات که از عوامل عمدۀ مؤثر در سرنوشت انقلاب است

از این قبیل . عوامل تاریخی داخلی که علاوه بر عوامل ساختی فوق در تعیین خصلت انقلاب در مراحل تاریخی مشخص مؤثر اند
  .ین وقوع انقلابهستند بحران های اقتصادی و سیاسی جامعه در مرحلۀ مع

وجود نیرو های خارجی موافق و مخالف انقلاب، میزان قدرت آنها، درجۀ علاقه و اعcل نفوذ آنها به انقلاب، رابطه   :عوامل خارجی
حوادث تاریخی مشخص خارجی ای که با . بین نیرو های خارجی موافق و مخالف تا آن جا که مؤثر در رابطه آنها با انقلاب می شود

ناگفته نباید ¡اند . مثل بحران های اقتصادی و سیاسی جهانی. مقارن در آن به اشکال و درجات مختلف مؤثر می شوند انقلاب
  .تجربیات انقلابی کشور های دیگر که رفتار جناحین شرکت کننده در انقلاب را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهند

گفته شد و برای توضیح بیشتر این گفته ها در این فصل از میان جمع بزرگ و متنوع  جا در باره انقلاب بورژوایی با توجه به آنچه تا این
انقلابهای دموکراتیک که تاریخ میشناسد سه تا را بیرون میکشیم و در باره آنها با در نظر گرف� میزان اهمیت شان برای فهم بیشتر 

    .مقصود این مقاله شرحی کم و بیش مختصر میدهیم
  

   :سهانـقـلاب فـران

 .ی فرانسه زدودالئضربه ای قاطع بر استبداد مطلق ف این انقلاب به طریق رادیکال). ۱۷۸۹( اول انقلاب کبیر فرانسه است ۀمنظور در درج
رژوازی خصلتی آشکار بو  ،در این انقلاب. های فرانسه خارج شد و 2ام اروپا و 2ام دنیا را فراگرفت ثیر آن از مرزأ ضربه ای که امواج ت

های آتشین  ، از نطقورزید ، به بی تصمیمی نفرت میمنافع خود را می شناخت، به خود اعتcد داشت، قاطع بود. انقلابی داشت
را داشت که  بورژوازی فرانسه از نظر اقتصادی قدرت آن) ۴۰( .ها بود پرولتاریا _ی ترسید و خود حاضر به ایراد آتشی ترین نطق

رات بزرگی به بار آورده یتغي تولیدی اجتcع وسائلبا اقدامات اقتصادیش و بدعت هایش در ساخت  .آورداز پای در  ودالیسم را جداً ئف
 ،استبداد مطلق .شدند ودالی حاکم این پیشرفت را مانع میئفولی مناسبات  .رات و بدعت ها داشتیبود و شدیداً نیل به ادامه این تغی

ی تحمل ناپذیر قرار ئسته از این روابط او را در تنگناولوژی برخائیشه وری و 2ام ایداصناف محصور پ ،تقید دهقانی ،سالارنظام پدر 
ها قبل از انقلاب  بورژوازی فرانسه مدت .شد تا بورژوازی مجال گسترش خود را ایجاد کند ی که باید ویران میئتنگنا .داده بودند

لیبرالیسم و حاکمیت ملت و غیره  ،برابری ،آزادی ،قرارداد اجتcعی ،شک ،روشنگری خود و از طریق تبلیغ ناسیونالیسم ۀوسیله ب ۱۷۸۹
در  .£ری بودرخت پر کسی نیست نداند که چه د ،ودالی آغاز کرده بود و روشنگری فرانسهئهای ف حمله جانانه ای را علیه محدودیت

) ۴۱(كانتاليسم ر این رژیم از طریق م .قرار داشت ها بوربون ۀخانواد] سلطنت مطلقۀ[ابسولوتيسم سلطنتی  ،مقابل این بورژوازی رادیکال
رشد  ۀوسیل ،داد ودالیش اجازه میئجا که ماهیت اقتصادی ف تا آن ،توانست که می جا تا آن ،ودالیئسلب قدرت از ایالتی گری ف و

میان گسترش  ۀسلطنتی در دوراهقلاب ابسولوتيسم در آستانه ان .این عملکرد نبود ۀولی دیگر قادر به ادامه و توسع ،بورژوازی شده بود
که از طریق مطلقیت  امتیازاتی .گیر کرده بود ،ودالی و استقلال ایالتیئاف زمیندار و تکیه به زمینداری فودالی اشر ئمبارزه با حاکمیت ف

 برید و یا سرنگون می ودالی خود میئیا باید از زیربنای ف .کرد دیگر کفایت _ی ،مرکزی و سیاست مرکانتالیستی به بورژوازی داده بود
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محکوم به قدم گذاردن در  ،در جهت انتخاب راه اول انجام دادند)  ١٧٧۴( ی چون تور گو ئکه وزرا یئها رمو ها علیرغم رف بوربون .شد
های خارجی شکست خورده بود و سیاست  سلطنت در جنگ .سیاست اصلاحاتی قبل از انقلاب بی £ر مانده بود .راه دوم شدند

انقلاب  ۀها در آستان دولت بوربون .هایش و تلاشی دستگاه اداری اش همه زمینه را برای انقلاب آماده کرده بودند ولخرجی ،مالياتيش
ی ودالی اروپا و حتئکمک اشراف ف .دیگر هیچ چیز را یارای نگاهداری آن نبود .قدرتی بود که دیگر توانایی حکومت را نداشت

بورژوازی در رأس جنبش قرار  ،در انقلاب کبیر .را از سراشیب سقوط نداشت بازگردانیدن آن یئبورژوازی انگلیس هم دیگر توانا
ی یا هنوز صاحب منافعی جدا از منافع ئیا و دیگر طبقات خلقی غیربورژوادر این زمان پرولتار .او متحد خلق بود) ۴۲( .داشت

 مثل سال -گرفتند  هم که مقابل بورژوازی قرار می جا ها آن آن .ندداد بورژوازی نبودند و یا هنوز طبقه و قشر مستقلی را تشکیل _ی
رشد پرولتاریا ) ۴۳( .کردند خاطر پیروزی مصالح بورژوازی مبارزه میه های حکومت وحشت ـ در واقع ب سال ،١٧٩۴تا  ۱۷۹۳های 

بنابر این پرولتاریا هنوز صاحب قدرتی  .داشتوابسته به رشد بورژوازی بود و این هنوز در مراحل نخستین تکامل خود قرار  هنوز کاملاً
عمده ترین خواست را  ،ودالیسم با آن روابط سیاسی استبدادیشئبرای او سقوط ف .منافعش متجانس با منافع بورژوازی بود .مستقل نبود
از  .این سرنگونی بود روآگاهیش در گ ،سازماندهیش ،استقلالش ،قدرت گیریش .رشدش وابسته به انجام این روند بود .داد تشکیل می

   .کرد ی مبارزه میئر بورژوائر از خود بورژوازی برای تحقق شعات رو پرولتاریا رادیکال این
تولید بود و مترصد حفظ این  وسائلجا که مالک  2ام ارادۀ مستقلش باز از آن همه اعتcدی که بخود داشت و با بورژوازی فرانسه با

از افراط در خواست و  ،دید هر گاه که خطر سلب مالکیت را در مقابل چشم خود می ،قلابی نداشتمثل پرولتاریا حدت ان ،مالکیت
و خطر افراطی ) ۴۴(ها  نتوانست وجود ژاکوب _ی ،کرد ها می با 2ام پرخاشی که علیه سلطنت مطلق بوربون. ستجُ  شعار دوری می

بود که او به  یسازش ۀسلطنتی کرده بود و این نشان ۀخطر او را هوادار مشروط این ۀملاحظ .ندیده بگیرد ،ها محتمل بود آن ۀرا که از ناحی
علیرغم اصراری که  ،طلبید حکومتی که بورژوازی فرانسه می .کرد مالکان و اربابان می ۀبقی تولید باید با وسائلهر حال به عنوان مالک 

شکست  اً باIی دائاگر در فرانسه سلطنت طلبی بورژواو  .بود سلطنتی ۀمشروط ،ودالی داشتئنقض مناسبات اقتصادی ـ اجتcعی فدر 
ورژوازی فرانسه را به طرف پرولتاریا بود که ب .های خارجی بود ثیر قدرتأ ر فشار پرولتاریا و یا احیاناً تخاطه ب ،شد رو میه ب رو

شناخت حق کار و تن  ،ستقیم و همگانیپذیرف� سیستم انتخابات م ،جا به طرف قبول تسليح عمومی جا و آن خواهی و اینجمهوری
ی علیه ئازی فرانسه را به طرف پیروزی نهاپرولتاریا بود که بورژو ) ۴۵( .کشاند اتحاد پرولتاریا می دادن به آزادی های سیاسی و

   )۴6( .راند می ،مین شدأ ت ۱۸۷۱ی جمهوری که تازه در سال ئودالیسم و تثبیت غائف
های بین آغاز و انجام انقلاب  سال .طول کشید ،سال تثبیت کامل قدرت بورژوازی ،۱۸۷۱سال  اتیک تادر فرانسه انقلاب بورژوا دموکر 

تنها  ۱۸۷۱و  ١٨۴٨،١٨۳۰،۱۸۱۵انقلاب های  .خارجی آن بودند انوداليسم و متحدئزات £رمند و پرپیچ و خمی علیه فسرشار از مبار 
همۀ این انقلاب ها و یا این مراحل یک روند  ،) ۱۸۷۱( ز کمون پاریس ج .دهند مراحل برجستۀ این دوره پرُحادثه را تشکیل می

ه طور عمده به ی و بئی این دوره در تحلیل نهائقیام های پرولتاریا .گذاشتند ی سیادت بورژوازی اثر میئأمین نهاانقلابی در جهت ت
خوی  ،ه علیه بورژوازی ای که دیگر به سیادت رسیدهکارگر فرانس ۀمستقل طبق ۀبا کمون پاریس مبارز  .شدند تسریع این روند منتج می

  )۴۷( .آغاز گشت ،انقلابی خود را ترک گفته و حالت ارتجاعی به خود گرفته بود
  

   )۱۸۴۸(لـ2ن اانقلاب 

شاهزادگان . انقلاب بدین سبب شکل دیگری به خود گرفت و راه دیگری را طی کرد. دیگری حکمفرما بود شرائطدر انقلاب المان 
ودالی المان و در رأس آنها شاه پروس یکی تحت تأثیر انقلاب فرانسه و شکست هائی که از ناپلئون خورده بودند؛ ئف) ورست هاف(

شکست های که بعضاً ناشی از تفرقۀ آنها و ضعف شان بود و دیگر به خاطر خطری که از داخل تهدید شان می کرد، برای علاج این 
 ۱۸۰۷به مقام صدارت در سال  "فرای هرفون شتاین"در پروس اصلاحات را با انتخاب . از بالا زدند درد ها دست به اصلاح فئودالیسم

این اصلاحات علی رغم وقفه که ای در سال های بازگشت . بعد از او هاردنبرگ و دیگران اصلاحات را دنبال _ودند. شروع کردند
جهت این . معتنابهی شدند منشاء تغيیرات ۱۸۴۸ورژوائی المان در سال دیدند، تا شروع انقلاب ب)  ١٨١۵-١٨۳۰( ارتجاع در اروپا 

لغو : محتوای اصلاحات اجcلاً از این قرار بود. تغیaات وارد کردن عناصر کاپیتالیستی در ساخت فئودالی فورست نشین های آلمان بود
ی امکانات برای ادارۀ امور شهر ها به دست اهالی ، آزادی خرید و فروش و استفاده از زمین، ایجاد بعض)۴۸(تقید دهقانی و صنفی 
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متنفذ آنها، دولتی کردن زمین های کلیسا ها، لغو بیگاری و بعضی دیگر از عوارض فئودالی، ایجاد زمینداری بزرگ متکی به مالکیت 
ارتش، اقداماتی که در جهت کشاورزی نو، اصلاح  وسائلغیرفئودالی، 2رکز زمین ها، تعويض نظام بیگاری با مزدوری، به کار بس� 

تشکیل اتحادیه گمرکی که به ) فورست نشین ۳۹المان مرکب از ۀ مثل تشکیل اتحادی(ایجاد وحدت ملی و سیاسی انجام گرفته اند 
این اصلاحات راه را برای گسترش شیوۀ تولید و . معنای لغو گمرکات داخلی و حcیت صنعت المان مقابل مصنوعات خارجی بود

این ها امتیازاتی بودند که از بالا به بورژوازی داده می شد و این رخدادی بود که گرچه . کاپیتالستی به مقدار وسیعی گشودندمناسبات 
در المان . اجتcعی جامعه و توسعه روابط بورژوائی بود -اضطراراً صورت می گرفت، ولی به هر حال به معناى تغيیر ساخت اقتصادی 

ماشین سازی، استخراج معادن، کشتیرانی و   راه آهن، ذوب فلزات،. ولیدی جدید تا حد زیادی پیشرفت کردندشیوه های ت ١٨۴٨قبل از 
یکی از نتایج بلافصل این اصلاحات که در واقع به معنای لغو رفورمیستی مناسبات فئودالی . اختراعات به ابعاد گسترده ای دست یافتند

این اقدامات بدون . دی جدید بودند، دور نگاه داش� بورژوازی المانی از سیاست بودمانع از پیش پای رشد وسائل و روابط تولی
بورژوازی به راهی که شاهزادگان گشودند، پا گذاشت و راه ها تا حد زیادی باز . دخالت سیاسی مستقیم بورژوازی انجام گرفته بود

اگر گرف� . وازی دلیلی برای نشان دادن ارادۀ سیاسی زیادی نداشتبورژ . تضاد ها و تصادم های ناشی از آنها تحقق یافته بودند. بودند
حکومت برای گشودن راه رشد وسائل تولیدی جدید باشد، بورژوازی المان که با راه های گشوده رو به رو شد، دیگر دلیلی زیادی 

 . برای گرف� حکومت نداشت
در آستانۀ انقلاب . علت دیگر آن ترس از انقلاب بود. تشکیل می دادنداین ها بعضی از علل 2ايلات غaانقلابی بورژوازی المان را 

لمان با یک پرولتاریائی نسبتاً رشد یافته رو به رو بود، پرولتاریائی که 2ایلات انقلابی مستقل کم و بیش پرورش یافته ابورژوازی  ١٨۴٨
بورژوازی المان از فكر . این کشور خیلی بیشتر بود ۱۸۴۸نقلابی شباهتش به پرولتاریای ا. فرانسه نبود ١٧٨6شبیه پرولتاریای . ای داشت

صحیح تر می دانست که با فئودالیسم، آنهم با چنین فئودالیسم اصلاح طلبی علیه پرولتاریا . اتحاد با چنین نیروئی دوری می جُست
فرانسه  ١٨۴٨قیام کارگری ژوئن . ی گرفته بوداو از انقلاب فرانسه و قیام های پرولتاریائی آنها درس های تلخ. متحد شود و نه بعکس

به قول انگلس بورژوازی المان در این زمان از پرولتاریای فرانسه بیشتر می ترسید تا از پرولتاریای . برایش حکم یک کابوس را داشت
که هم طبقه ای های فرانسه ئی و این ترس البته بیشتر از تصور این خطر حمل می شد که روزی کارگران المان نیز به راهی ) ۴۹(المان 

المان در بادن، برلین، فرانکفورت و جا های دیگر کارگران المانی با رادیکالیسم  ١٨۴٨در انقلاب مارس . شان می رفتند، قدم بگذارند
ورژوازی همۀ این ملاحظات باعث آن شدند که انقلاب ب. خود دلایل زیادی به وجود آورده بودند که این ترس را توجیه می کردند

در این انقلاب مدت کوتاهی به نظر می رسید که بورژوازی تحت تأثیر زیان هائی که از . المان هنوز شکل نگرفته پایان بیابد ١٨۴٨
، یکباره همه ترس ها و احتیاط ها را کنار گذاشته و مصمم به کسب قدرت سیاسی شده )۵۰(دیده بود  ١٨۴٧بحران بازرگانی جهانی 

بورژوازی المان هنوز فریاد خود را از گلو بیرون نداده بود، از طنینی که این فریاد نیمه کاره در آسcن . جائی چه تصور بی. است
او . منش تند خویانه و مطالبات قاطعانه عناصر پرولتری و خورده بورژوائی رادیکال، ترس او را دو چندان کرد. انداخت، به لرزه افتاد

انقلاب را ترک کند و به یاری ابسولوتیسم و سلطنت برای سرکوبی افراطی های که این . سیاسی برداردترجیح داد که دست از مطالبات 
شروع و در المان که مخصوصاً به انقلاب ماه مارچ معروف است، موفق  ۱۸۴۸انقلاب در بهار . همه باعث ترسش شده بودند، بشتابد

در بارۀ این " نویه راینیشه تسایتونگ " دسامبر همین سال در روزنامه  ۱۵در ] سانگل. ف[بد نیست با هم مقاله ای را که او . نشده است
  :انقلاب و مقایسه اش با انقلاب های بورژوازی فرانسه و انگلیس نوشت بخوانیم

بورژوازی علیه  ١6۴٨در سال  .فرانسه مقایسه کرد ۱۷۸۹انگلیس و نه با انقلاب  ١6۴٨پروس را نه می توان با انقلاب  چانقلاب مار ".... 
بورژوازی علیه سلطنت، اشرافیت و کلیسای  ۱۷۸۹در سال . سلطنت، اشرافیت فئودال و کلیسای حاکم، با اشرافیت جدید متحد شده بود

   .حاکم همپیcن خلق بود
   .ا سرمشق بودلندي ها علیه اسپانیاقيام ه را فقط  ١6۴٨بود و انقلاب  ١6۴٨انقلاب ) لااقل در اروپا (  ۱۷۸۹سر مشق انقلاب 

در هر دوی این انقلاب ها . هر دوی این انقلاب ها نه تنها از لحاظ زمانی، بلکه ماهیتاً نیز یک قرن از سرمشق های خود جلو تر بودند
پرولتاریا و جناح های غیربورژوائی دیگر خلق منافع جدا از منافع . بورژوازی طبقه ای بود که واقعاً در رأس جنبش قرار داشت

بنابر این، آن جا هم که در . وازی نداشتند و یا هنوز به صورت طبقات و يا اقشاری که صاحب تكوين مستقلی شده باشند، نبودندبورژ 
فقط برای تنفيذ منافع بورژوازی ـ گرچه نه به سبک بورژواها ـ  ١٧٩۴تا  ۱۷۹۳صف مقابل بورژوازی قرار می گرفتند، مثلاً در فرانسه 
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م دورۀ وحشت فرانسه چیزی جز ساخ� کار دشمنان بورژوازی، استبداد مطلق و فئوداليسم به طريق عوامانه 2ا. مبارزه می کردند
آنها تنها پیروزی طبقۀ . آنها شمول اروپائی داشتند. انقلاب های تنها انگلیسی و فرانسوی نبودند ۱۷۸۹و  ١6۴٨انقلاب های .نبود

بورژوازی . آنها اعلامگر نظام سیاسی برای جامعۀ جدید اروپائی بودند. _ی دادند اجتcعی مشخصی را بر یک نظام سیاسی کهنه نشان
پیروزی مالکیت بورژوائی بر مالکیت . ولی پیروزی بورژوازی، آن موقع، پیروزی یک نظام اجتcعی جدید بود. در آن ها پیروز شد

بر تقسیم بر توارث اولاد ارشد، حاکمیت ملک زمین بر  فئودالی؛ اصالت ملت بر اصالت ایالت، رقابت بر تقید صنفی، توارث متکی
سیادت زمین نسبت به مالک، روشنگری بر خرافات، خانواده بر نام خانوادگی، صنعت بر تنبلی اشرافی و حقوق مدنی بر امتیازات قرون 

این انقلاب پیش از آنکه بیانگر . ودب ۱۷بر قرن  ۱۸پیروزی قرن  ۱۷۸۹و انقلاب  ۱6بر قرن  ۱۷پیروزی قرن  ۱6۴۸انقلاب . وسطائی بود
   .نیاز های بخشی از دنیای آن زمان انگلیس و فرانسه باشند، گویندۀ نیاز های دنیای آن موقع بودند

    .این حرف ها هیچ خبری نبود ۀو در انقلاب مارچ پروس از هم
انقلاب پروس می رفت که سلطنت . ودانقلاب فبروری ناقص سلطنت مشروطه در واقعیت و حاکمیت بورژوازی به صورت نظری ب

انعکاس بی جان یک . از این که انقلابی اروپائی باشد، وسیعاً دور بود. مشروطه را نظراً و حاکمیت بورژوازی را واقعاً به وجود آورد
از . قرن عقب بود به جای این که جلو تر از قرن خود باشد، از قرن خویش بیش از نیم. انقلاب اروپائی در یک کشور عقب مانده بود

هcن ابتداء فرعی بود، ولی معروف است که معالجۀ بیcری های فرعی مشکل تر از بیcری های اصلی است و آنها به جسم لطمه زیاد 
یک جامعۀ جدید نبود، بلکه بر سر تجدید تولد جامعه ای دور می زد که در پاریس مرده    در این جا صحبت بر سر ایجاد. تری می زنند

وبنی ها، کاسلی ها، مونیخی ها در 2ام . ایالتی داشت -المانی هم نبود، بلکه از اصل، خصلت پروسی  -انقلاب پروس حتی ملی . بود
   .قیام های ایالتی گوناگون دیگر در کنار آن می دویدند و از آن سبقت می گرفتند

ویش� را در رأس آفرینش می پنداشتند، 2ام غرور برلینی به خود چنان اعتcدی داشتند که خ ۱۷۸۹و  ۱6۴۸در حالی که انقلاب های 
مثل نور ستارگانی بود که  ١٨۴٨نور انقلاب مارچ . محدود به ایجاد پدیده ای می شد که از زمان خود عقب افتاده بود ١٨۴٨ها در سال 

انقلاب پروس مینیاتور چنین ستاره ای  .زمانی به چشم ما ساکنان زمین می خورد که از مرگ منشأ تشعشع آن صد هزار سال گذشته است
نور آن، نورِ لاشۀ اجتcعی بود که از پوسیدگی اش زمان . هcن طور که در هر مورد دیگر هم مینیاتور اصلش بود. برای اروپا بود

  .مدیدی گذشته بود
ان با فئودالیسم و ابسولوتیسم رو در رو بورژوازی المان چنان به کاهلی، بزدلی و آهستگی رشد یافته بود که در آن لحظه که تهدید کن 

او نه تنها طبقه ای . شد، خود را در مخاطرۀ پرولتاریا و 2ام جناح های خلقی می دید که با پرولتاریا منافع و افکاری خویشاوند داشتند
طبقه ای نبود که  ۱۷۸۹فرانسه بورژوازی پروس برخلاف بورژوازی . را در قفای خود، بلکه 2ام اروپا را دشمن وار برابر خود می دید

هcن . او به پایه یک صنف تنزل یافته بود. مقابل _ایندگان جامعۀ کهن، سلطنت و اشرافیت وکالت جامعۀ جدید را به عهده داشته باشد
یا در مقابل او  هر دو. در مقابل یکایک دشمنانش بی اراده بود. با هر دوی آنها میل مخالفت داشت. قدر علیه دربار بود که علیه خلق

بودند و یا در قفای او و از آن جا که به جامعۀ کهن تعلق داشت، از ابتداء به خلق خیانت می ورزید و با _ایندگان تاجدار جامعه 
او _ایندۀ منافع جدیدی در داخل یک جامعۀ  .او منافع یک جامعه جدید را علیه یک جامعه کهن _ایندگی _ی کرد. سازش می کرد

. سكان انقلاب را نه به این علت که خلق پشتیبان او بود، در دست داشت، بلکه از این رو که خلق او را به جلو هُـل می داد. بود فرتوت
قشری از . ریاستش متکی بر _ایندگی ارادۀ یک دوران جدید نبود، بلکه بر سردمداری یک دوران اجتcعی فرسوده اتکاء داشت

. ون آوردن از خاک پیروز نشده و اکنونش تنها زلزله ای بر سطح زمین، یک دولت جدید پرتاب کرده بوددولت قدیم بود که در سر بیر 
بدون اعتcد به خود، بدون اعتقاد به خلق، غرغر کنان علیه دست بالائی ها و لرزان در مقابل پائینی ها نسبت به هر دو جانب خودخواه 

افکارش لاطائلات . به شعائر خود ظن می ورزید. بی و در برابر انقلابی ها اعتدالی بوداعتدالی انقلا . و آگاه به خودخواهی خود بود
دون صفت بود، زیرا . عاری از نیرو در همه جهات و دزد در همه جهت بود. از طوفان جهانی می ترسید، ولی آن را استتار می کرد. بود

بدون اعتcد به خود، بدون اعتقاد به . بدون اراده بود. وداگری می کردبا امیال خود س. که اصالت نداشت، ولی اصیل در دون صفتی بود
جوانی یک خلق نیرومند را به .. .خلق، بدون رسالت تاریخی پیر فرتوت مطرودی را می مانست که محکوم به آن باشد که نخستین

و بدون هیچ چیز ـ و بدین شکل بدون چشم، بدون گوش، بدون دندان . شریان فرتوت منافع خود هدایت کرده و منشعب سازد
   )۵۱. (بورژوازی پروس سكان دولت پروس را بعد از انقلاب ماه مارس در دست خود نهاده دید
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المان دارای  ١٨۴٨وقایع بعد از ) ۵۲. (و بدین صورت برندگان انقلاب المان نه بورژوازی، بلکه فورست های پروس و اطریش بودند
با این تفاوت که اکنون روند رشد مسائل تولیدی کاپیتالیستی و مناسبات . از انقلاب بودند هcن مشخصات وقایع سال های قبل

در همه رشته های تولیدی و اقتصادی . اجتcعی منطبق بر آنها با سرعت بیشتری جریان داشت و حتی جهش وار پیش می رفت
امتیازات و اتخاذ تدابa حcیتی مجال رشد داIاً بیشتری دولت بورژوازی را از طریق اعطای ) ۵۳. (پیشرفت های بزرگی حاصل می شد

بورژوازی هم به نوبۀ خود کاری که خلاف این سازش باشد، انجام _ی . ولی قدرت سیاسی را در دست خود نگاه می داشت. می داد
لیاتی و اعتباراتی تسلط خود را بر و قادر بود که با استفاده از اهرم های ما)  ۱۸۷۰( حتی زمانی هم که در مجلس اکEیت داشت . داد

او دیگر متحد ارتش، بورکراسی، اشرافیت فئودالی بزرگ، زمینداران جديد ) ۵۴. (دولت اعcل کند، از این عمل تبری می جُست
ان طبقه ترس او، هر چه پرولتاریا از رشد بیشتر و آگاهی طبقاتی بیشتر برخوردار می شد و مصمم به عنو . اشرافی و کشیشان شده بود

   )۵۵. (وارد میدان عمل می گشت، افزوده تر می گشت
منشاء اجتcعی این کاست به ترتیب اهمیت . بدین طریق حکومت و قدرت حاکمیت در دست کاست افسران و کارمندان باقی ماند

نقلاب خصلتی حکومت ظاهری مشروطه و مثل دوران قبل از ا. خود کاست، اشرافیت کوچک، اشرافیت بزرگ و بورژوازی بود
دیگر به جای این که تعادل بین . ولی حالا این بناپارتیسم در حال انتقال از شکل قدیمی به شکل جدید خود بود. بناپارتیستی داشت

بورژوازی و اشراف فئودالی را حفظ کند، در پی حفظ تعادل بین بورژوازی و همه طبقات مالک از یک طرف و پرولتاریا از طرف 
این بناپارتیسم وظیفه دیگر خود را کcفی السابق در باز کردن و باز نگاهداش� راه گذار آهستۀ بقایای شیوۀ تولیدی ) ۵6. (دیگر بود

اکنون شاهزاده ها، فئودال ها، و ج³ال ها هم در اثر این سیاست و هم تحت تأثیر منافع ) ۵۷. (فئودالی به مناسبات کاپیتالیستی می دید
لیست رؤسای شرکت های سهامی . دی جدید حاصل می شد، تبدیل به صاحبان سهام کارخانه ها شده بودندبزرگی که از شیوۀ تولی

به قول . این ها همه نشانه های بورژوازی، کاپیتالیسم و دولت و جامعۀ المان بعد از انقلاب بودند) ۵۸. (مملو از نام این گونه افراد بود
اقتصادی کاپیتالیسم در المان سلطۀ تقریباً کامل پیدا کرده بود، قدرت سیاسی در دست با این که از نظر  ۱۹۱۸لنین هنوز در سال 

آزادی هائی که وجود داشتند، در نتیجۀ مبارزات پیگیر و . میلیتاریست ها، سلطنت طلب ها و سلطنت ظاهراً دموکراتیک باقی مانده بود
بورژوازی المان هیچگاه در پی سرنگونی . رژوازی را سهمی نبودآگاه پرولتاریا حاصل شده بودند و در به دست آوردن آن ها بو 

روابط تولیدی کاپیتالیستی در این کشور به طور ریفورمیستی از بالا و بدون دخالت چندان بورژوازی و فارغ از ارادۀ . استبداد نرفت
بورژوازی بدون این که انقلابی دست و پا  انقلاب. او بدین طریق به هدف غائی خود نائل آمد. مفلوج سیاسی بورژوازی تأمین یافت

. طبقۀ کارگر المان خیلی زود با بورژوازی ای رو به رو شد که یک سره سر تسلیم در مقابل سلطنت فرو نهاده بود. دار باشد، پیروز شد
سیادت شیوۀ تولید  موقعی که. از این رو، مبارزات طبقۀ کارگر در این کشور بیش از پیش خصلت سوسیالیستی به خود می گرفتند

کاپیتالیستی ـ از طریق ریفورم، از بالا و بدون انقلاب ظفرمند ـ همه جاگیر شد، جامعه دیگر از مرحلۀ انقلاب دموکراتیک بورژوائی 
استقرار و مقصد این حاکمیت دیگر _ی توانست . حاکمیت سیاسی داشت - گر چه نه به طور مستقیم  –بورژوازی . خارج شده بود

  )۵۹.(و ایجاد سوسیالیسم هدف روند انقلابی جامعۀ المان بود  سرنگونی این حاکمیت. اسی و اقتصادی جامعه باشدهدف سی
  

   :انقلاب روسیه

رف زمانی دیر تر و با ظالبته در یک  .شباهت داشت ،لمان گذشتایم که از جهات بسیار با آنچه در در روسیه هم ما ناظر روندی هست
ثیر روند های اقتصادی و سیاسی اروپا أ تحت ت ]ویراستار ـشاهی مطلقه [ودالی ابسولوتیستیئهم دولت ف جا ایندر  .یک سرانجام دیگر

ها لغو  ریفورمویژگی عمده این  .دست به یک سلسله اصلاحات زد ۱۸6۱ویژه از سال ه های داخلی از اواسط قرن نوزده و ب و شوریدن
ها راه را برای رسوخ  این .ودالی و آزاد کردن زمین برای تبدیل آن به کالا بودئقانان از قیود فآزاد کردن ده ،مقام تقید دهقانی و بیکاری

نتیجه این  .یه داری را در روسیه آماده _ودسرما ۀار داخلی و فعالیت گشوده در گستر باز  ۀتوسع ۀو مقدم مایه در روستا باز کردسر 
لنین منعکس  ۀنوشت" رشد سرمایه داری در روسیه "خوبی در کتاب ه توان ب آنها را میرات ساخ� کاپیتالیستی ناشی از یها و تغی ریفورم

   :قرار زیر استه روسیه تصویری کشید که خطوط عمده آن ب ۀنوزده لنین در این کتاب از جامع های آخر قرن در سال .دید
میلیون نفر به بخش  ۱۷پیشه وری و تجارت و  ،ميليون نفر به بخش صنعت ۷/۲6ميليون نفر جمعیت روسیه  6/۱۲۵در این زمان از 

ميليون  ۸/۳۵ ،ميليون نفر وابسته به اقشار پرولتاریا ۷/6۳از کل جمعیت ) ميليون نفر عناصر غa تولیدی  ۹/6(  .کشاورزی تعلق داشتند
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مالکان  ،یون نفر متعلق به بورژوازیمیل ۳مالکان کوچک مرفه و  ۀمیلیون نفر وابسته به طبق ۱/۲۳ ،نفر متعلق به اقشار مالک کوچک فقیر
در  .ده میلیون نفر بود بالغ بر) کردند  که کار می یئها یعنی آن( ی ئبخش فعال پرولتاریا) 6۰( .دولتی بودند ۀبزرگ و کارمندان عالیرتب

 مادی جامعه را تشکیل می ل در 2ام رشته های تولیدیغی هم نیمی از جمعیت بالغ مرد مشتميليون نفر مرد بودند که رو  ۷/۵این عده 
    )6۱( .ميليون نفر به پرولتاریای کشاورزی و بقیه به قشر پرولتاریای شهر نشین تعلق داشتند ۵/۳ ،از این ده میلیون .دادند

مایه سر  ۀهای ویژ  ا 2ام تضادج در آن .ی قرار گرفته بودئبط اقتصادی ـ اجتcعی تولید کالا ها زندگی دهقانان در بستر روا در روستا
تعلق و  ،ی که متکی به همسازیئروستا ۀجامع) 6۲( .چشم می خورده ب) ی شدن اکEیت و غیره ئ2رکز تولید و پرولتاریا ،رقابت( داری 

قطب بورژوازی و نشین در حال گذار به دو جمعیت روستا) 6۳( .دستخوش تلاشی و تنوع طبقاتی شده بود ،بهم پیوستگی بود
که  بورژوازی ده با این) 6۵( .داد جمعیت ده را تشکیل میدرصد  ۱۰/۴٪ ی تقریباً ئپرولتاریای روستا) 6۴( .ی بودئپرولتاریای روستا

بخش اعظم جمعیت ده هنوز وابسته ) 66(کل واحد های کشاورزی بود  ۲۰٪ صاحب ،ساخت اقلیت ناچیزی از جمعیت روستا را می
 فئودالیسيستم ) 6۷( .انتقال به یکی از دو قطب بورژوازی و پرولتاریا بودند ها در حال ولی این .های متوسط الحال بود به قشر دهقان

استثcر به شکل  فئودالیدو و گذار شکل  مجاورت این. اری هنوز وجود داشتگبی و کشاورزی هنوز از بین نرفته بود و کار مزدوری
در ایالات نظام ) 6۸( .داد را تشکیل می ۱۸6۱ ریفورمز شاخصی اصلی اقتصادی زمینداری در جامعه روس بعد ا کاپیتالیستی آن اصولاْ

کاپیتالیستی  ۀدعوامل دیگر نشان دهن) 6۹( .ی سلطه با نظام کاپیتالیستی مزدگیری بودئاروپا ۀولی در روسی .بیگاری هنوز تسلط داشت
 ۱۴۳۹حدود  ۱۸۹۴ماشr و  هاگدست ۳۹۵۷ حدود ۱۸۷6(های کشاورزی  رشد سریع استعcل ماشین :شدن کشاورزی عبارت بودند از

 ۀدر زمین .)۷۳(بالاخره افزایش تولید )  ۷۲( های بزرگ تولیدی کاپیتالیستی  ایجاد و افزایش واحد) ۷۱( ،تنوع تولید ،)۷۰( )اهگدست
انتقال سریع  .شتبه اقتصاد کاپیتالیستی و ادامه و تکامل این روند دا فئودالیاقتصاد  ۀچیز دلالت بر گذار پیشرفت اقتصاد شهری هم همه

بr ( یکی از این دلایل بود  ،ها جمعیت روستا به شهر و اشتغالات شهری و افزایش بیشتر جمعیت شهر ها در مقایسه با جمعیت روستا
 توان در رشد سرمایه و انباشت دلیل دیگر را می) ۷۴( .)رشد داشت  ۴۸٪ی ئو جمعیت روستا  ۹۷٪ جمعیت شهری ۱۸۹۷تا  ۱۸6۳

 ۱۴۹۵به  ۱۸6۴ - ۸های  روبل در سال ۳۳۵ها از  این( واقعیتی که تا حد زیادی در افزایش سپرده های بانکی  ،ی دیدئسرمایه  های
ها از  این( های پس انداز و اعتبارات  ها و تعاونی عملکرد صندوق ۀو یا در توسع) ۷۵( .)رسیده بود ۱۸۸۴- ۸های  ل در سالميليون روب

و نیز دلالت بر رشد تولیدات ن) ۷6( .شد منعکس می) رسیدند ۱۹۰۳ميليون روبل در سال  6/۱۸۹به  ۱۸۷۲میلیون روبل در سال  ۴/۳۲
به  ۱۸6۷در سال ) م اگر کیلو  ۳۸/6۱هر پود مساوی ( میلیون پود  ۰۲/۱۷تولید آهن خام از  .ی کاپیتالیستی داشتئتکامل تولید کالا 

 .میلیون پود افزایش یافت ۲/۱۰۰۵میلیون پود به  ۷/۲6در همین فاصله از  غال سنگز تولید  .رسید ۱۹۰۲میلیون پود در سال  6/۱۵۸
از  ۱۸۹۰تا  ۱۸6۵های  سال ۀراه آهن روسیه در فاصل .کرد ل حمل و نقل را لازم میئها و ازدیاد وسا توسعه راه ،افزایش تولیدات) ۷۷(

میلیون پود در  ۱۱۰۷۲به  ۱۸6۸میلیون پود در سال  ۴۳۹از  حمل کالا از طریق راه آهن .کیلومتر تطويل يافت ۲۹۰6۳کیلومتر به  ۳۸۱۹
که این رقم در سال  در حالی ،میلیون داشت ۴/۱۳۳۲ارزشی به مبلغ  ۱۹۰۱تجارت خارجی روسیه در سال ) ۷۸( .رسید ۱۹۰۴سال 

   )۷۹( .میلیون روبل نبود ۳۱۴بیش  ۱۸۵6
نشان دادن روند انتقال  لنین برای) جا ممکن نیست  ه ذکر همه آنها در ایندر کنار داده های خیلی بیشتری ک( این ارقام و واقعیات را 

عنوان ه کاپیتالیسم در روسیه ب ١٩٠۵های قبل از انقلاب  در سال ،اینبنابر  .ی به کاپیتالیستی در روسیه می آوردفئودالتولید  ۀسريع شيو 
تری  هم سریع از آهنگ باز ۱۹۰۵های بعد از انقلاب  ه در سالاین پروس) ۸۰( .عصر رشد یابنده شدیداً در حال توسعه و تعمیم بود

ود و بر خلاف لمانی خاان روسیه هم مثل هم طبقه ای های ی اعظم سرمایه دار ئدموکراتیک بورژوا ۀمعهذا در مبارز  .برخوردار گشت
امل داخلی و خارجی م مجموعه ای از عو جا ه در این .عاری از هر گونه خصلت انقلابی بودند ،ی دوران انقلابه ئسرمایه داران فرانس

های تزاریسم خود تا حد زیادی راه را برای کاپیتالیستی  ریفورم: ثیر داشتندأ ل بورژوازی تموش مردگی و تزلز  ،بزدلی ۀدر ایجاد روحی
 .سم کاسته بودفئودالیو  های طبقاتی بین بورژوازی ها و تضاد مین مقدار از الزام و شدت تصادمه کردن جامعه و اقتصاد باز کرده و به

م سها با تزاری بلکه به سرمایه داران خارجی تعلق داشت و این ،قدرت اقتصاد کاپیتالیستی تا حد زیادی در دست بورژوازی روسیه نبود
های  فعالیت ۀت زیادی برای رسوخ سرمایه و توسعلا د ی روسیه هنوز مجائهای آسیا در بخش) ۸۱(.هم پیcن و هم مصلحت بودند

 ._ود را تشویق هم می بلکه آن ،کرد قتصادی سرمایه داران روسی موجود بود و تزاریسم نه تنها مانعی برای این توسعه ایجاد _یا
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می توانستند  ،دیگر ۀها وسیل یازی به حیله و رشوه و صد با دست ،لیسی تزاریسمو رغم همه ممنوعیت های قوانین پ سرمایه داران علی
اولین اتحادیه کارگری  ـرشد پرولتاریای روسیه  ،ها این ۀبه هم) ۸۲( .را در خدمت منافع خود قرار دهند آن ،ردهدر قدرت دولت نفوذ ک

 ۱۸۵۷کارگری در سال  ۀدر روسیه اولین اتحادی .شد بورژوازی اضافه می ۀعنوان عامل ترساننده ب ـهم  های تشکیلاتی او سلاحمیان در 
از لحاظ تشکیلاتی و آگاهی رشد فراوانی _وده و  ۱۹۰۵ه های کارگری از این زمان تا شروع انقلاب بدین طریق اتحادی .وجود آمده ب

 ۱۸۹۸آن در سال  ۀکارگر بود که اولین کنگر  ۀتشکیل حزب طبق ،تر از همه مهم .ی کرده بودندئپی و بزرگی را راهنcاعتصابات پی در 
توانست در انقلاب نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای  که می طوری ،تنابهی داشتعاین حزب تا شروع انقلاب تکامل م .برگزار شده بود

او قدرت و  .ی آگاهی داشتئی پرولتاریای همه کشور های اروپال انقلابی و مبارزات طبقاتئبورژوازی روسیه به خصا .عهده بگیرده را ب
 .می شناخت ،دموکراتیک داشت ـب پرولتاریا برای انقلاب بورژوا ی حز کلشویـبُ یه و برنامه ای را که جناح کارگران روس اتیآگاهی طبق

  .کرد شد و خود را از تزاریسم کمتر دور می متردد می .اگر در او 2ایلی به انقلاب باقی _ی ماند ،نبودانگیز دیگر شگفت  ،بنابراین
) و چه نوع کاپیتالیستی آن  فئودالیچه ( ینداران تزاریسم در خدمت زم .در روسیه قدرت سیاسی در دست تزار و مطلقیت تزاریستی بود

 ی قانون میئاو به تنها) ۸۳( .طور کامل و نامحدود در دست تزار بوده های عالیه همه ب قدرت ،و سرمایه داران بزرگ قرار داشت
و مخصوصاً ) کارمندان  لیس وو پ ،ارتش( عcل این قدرت توسط او و دستگاه اداری اِ  ._ود گذاشت و کارمندان را عزل و نصب می

از طبقات های خود تا حد زیادی  ها در اتخاذ تدابa و تعيr سیاست این) ۸۴( .گرفت ترین و ثرو2ند ترین کارمندان انجام می عالی
سان ای نو یک دولت بناپارتیستی نوع قدیم بر  ۀمثابه این استقلال مبنی بر فرصتی بود که تزاریسم ب) ۸۵( .شان مستقل بودند دومخم

 کدام از آن جا که هیچ کرد و از آن او از تضاد بین این دو طبقه استفاده می .ودال و بورژوا در دست داشتئکردن بین طبقات مخالف ف
 .رسید عنوان عامل ایجاد تعادل به استقلال میه _ود و ب رابطه ای متعادل بین شان ایجاد می ،ها یارای غلبه بر دیگری را نداشت

   .مین این تعادل همیشه موفق نبودأ تزاریسم در ت
سرمایه و  ،ر ضروریات حفظ سیادت زمینداریئتزاریسم در ایجاد این تعادل و ساهای عدم موفقیت  سال ۱۹۰۵های پیش انقلاب  سال

اً های اقتصادی و مخصوص بحران ،های نخستین قرن بیست افزون کارگری سالهای دهقانی و اعتصابات روز  قیام .ابسولوتیسم بود
را  ۱۹۰۵یید عr حال وقوع انقلاب أت .ودندــزاریسم بــانعکاسات واضحی از ناکامی ت ؛نااپجشکست ارتش تزاری در جنگ علیه 

  . )؟(کردند تسریع می
 ً ل شدیدی جا او تزلز  در این .ولی انقلاب راه او نبود .کرد ی میئاضی بود و برای علاج آنها راه جو نار  بورژوازی از این اتفاقات شدیدا

رفت  خود باید می ۀازی که هنوز برای تعمیم کامل سلطهای در  رغم راه علی ،هایش از تزاریسم با 2ام نارضایتی .داد از خود نشان می
که  با این .از پرولتاریا دهشت داشتو شدت می ترسید ه باز از انقلاب ب ؛تزار برایش ایجاد کرده بود ۀی که سلطنت مطلقئها و راهبند

ً از خود جنبشی نشان میأ تحت ت  طرف استبداد میه اً بIوحشتش او را دا .ولی از این حرکت واهمه داشت ،داد ثیر انقلاب اضطرارا
ها و قبول تقسيم قدرت  ها و انصراف از بعضی زیاده روی ریفورماً در پی آن بود که واداش� تزاریسم به اجرای بعضی Iکشاند و دا

که  محض اینه عملاً هم ب .کرد ن میادر این زمینه بورژوازی لیبرال سعی فراو . ش انقلابی خلق بکاهدبین خودش و تزاریسم از جوش
چنین فرصتی ایجاد شد و تزاریسم در اثر انقلاب ناچار به عقب نشینی گردید و قول مشروطیت سلطنت را داد و بورژوازی لیبرال را به 

با ) ۸6( .این نیرنگ ضد خلقی صحه گذاستنده و با او از در سازگاری در آمدند و بها دعوتش را اجابت کردند  این ،اتحاد دعوت کرد
هم گذار  ،ل قرن بیست فرتوت تر و فرسوده تر از آن بود که بتواند هم جنبش دهقانی و کارگری را مقهور کندئتزاریسم اوا ،همه این

را در مورد ذیل ه های امپریالیستی انگلیس و فرانس های سرمایه ستبه کاپیتالیسم را تضمین _اید و هم خوا فئودالیآرام بقایای نظام 
که تزاریسم برای اجرای موفقیت  ی بودئها آخرین فرصت ۱۹۱۷ فبروریو انقلاب  ۱۹۰۵ی ئهای بین انقلاب بورژوا سال ._اید ءارضا

لیبرال و سرمایه های خارجی به او دادند رغم 2ام کمکی که بورژوازی  ی علیئاو از این آزمایش نها .آمیز نقش خود در دست داشت
های  ناتوانی .مردود بیرون آمد ،دست آورده ب) ۸۷(پینی یتولسهای ارتجاعی ا ریفورم ۀهای اولیه ای که در دور  رغم موفقیت و علی

 .خورد شکست میارتش او در 2ام جبهه های جنگ امپریالیستی  .وضوح کامل پیدا کرد و به اوج رسیدجهانی تزاریسم در جنگ اول 
ناخرسند تر و دهقانان و کارگران را  ،اً ناراحت ترIها بورژوازی را دا کارمندانش در ترساندن دهقانان و کارگران وا می ماندند و همه این

ی ئها قدماو برداش�  .بورژوازی روسیه نسبت به تزاریسم دیگر واقعاً خشمگین شده بود بروریانقلاب ف ۀدر آستان .کرد انقلابی تر می
 .دید لازم می) ویراستار ـ، آخرین تزار روس لای دومو نیک یا لای الکساندروویچ رومانوفو نیک(یکولای ن ۀرا علیه استبداد پوسید
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کار را موقعی انجام داد که  ولی این .صحه گذاشت اً اضطرار  ۱۹۱۷ بروریبه انقلاب ف ،هایش هایش و ترس با 2ام تزلزل] بورژوازی[
و  ۱۹۰۵های انقلاب  طبیعی است که کسی موفقیت) ۸۸( .دیدند های انگلیس و فرانسه هم سرنگونی تزار را لازم می یستحتی امپریال

و در های این دو انقلاب خلق  ضامن و محمل دست آورد .را مدیون قهرمانی های بورژوازی روسیه نبود ۱۹۱۷ بروریپیروزی انقلاب ف
ها و  ی و مخصوصاً این واقعیت که موفقیتئاین دو انقلاب دموکراتیک بورژوا ۀتجرب .ه بودندو حزب بلشویکی روسی اس آن پرولتاریأ ر 

شرح  این مطلب را بعداً  .وری انقلاب دموکراتیک نوین گردیدندئت ۀآفرینند، ی آنها بودئشان ناشی از رهبری پرولتاریا پیروزی های
با توجه به آنچه لنین در این باره  ،یئهای انقلاب دموکراتیک بورژوا هدف ۀر دانیم که نکاتی را در با ولی قبلاً لازم می .خواهیم داد

  .ذکر کنیم ،گفته است
طور عام، محو 2ام ه ی شرکت می کنند، بئی که در انقلاب دموکراتیک بورژوائطبقات، اقشار و گروه ها ۀی و ضروری همئهدف غا

 .ی استئودالی و تعویض آنها با تجهیزات، مناسبات و نهاد های بورژوائهاد های اقتصادی، سیاسی و اجتcعی فتجهیزات، مناسبات و ن
ودالی اختلافات ئودالیسم و ابسولوتيسم فئنیل به این هدف و ماهیت آن و اعتبار تاریخی ویژه آن بین مخالفان ف ۀولی در مورد شیو 

برای  مثلاً . معین تاریخی جنبش و انقلاب دموکراتیک به اشکال مختلف بروز می کنند عظیمی وجود دارد؛ اختلافاتی که در شرائط
انتقال به انقلاب سوسیالیستی  ۀی نیست، بلکه یک مرحلئبورژوازی به هیچ وجه هدف نها ۀپرولتاریا انقلاب دموکراتیک و تشکیل جامع

ل تولید باقی می ماند و بر تولید ئو دیکتاتوری صاحبان وسادر این مرحله مناسبات استثcری . سوسیالیستی است ۀو تشکیل جامع
 ۀاستثcر شونده خواهان لغو این مناسبات است و بنا بر این، _ی تواند جامع ۀعنوان طبقه پرولتاریا ب. کنندگان بلافصل تحميل می شود

سوسیالیستی خود ادامه می دهد و در  ۀبه مبارز  در این مرحله پرولتاریا. ام حرکت تاریخ حساب بردتتخا ۀعنوان مرحله بورژوازی را ب
 ۀعلاق امی بینیم که پرولتاری ،از این نقطه نظر که بنگریم .ی گام برمی داردئی به دموکراسی پرولتاریائجهت انتقال دیکتاتوری بورژوا

ی را با تلاشی هر چه ئگذرا ۀاين است که این مرحله او مايل ب. مادی مشخصی به قاطعیت و موفقیت کامل انقلاب دموکراتیک دارد
انقلاب سوسیالیستی  ۀزمانی وارد مرحل ۀاو می خواهد با طی کوتاه ترین فاصل .ودالی هر چه زود تر پشت سر بگذاردئ2ام تر مناسبات ف

ودالی ئهدام روابط فانقلاب دموکراتیک حاد ترین و مستقیم ترین شعار ها را طرح می کند و برای ان ۀپرولتاریا در مرحل ،از این رو .بشود
اوست که شعار سرنگونی را واضح تر  .می جنگد اسلحهموجود مصمم تر از هر طبقه ای قدم به میدان مبارزه می گذارد و با قاطع ترین 
 . از همه اعلام می کند و برای تحقق آن از دست یازیدن به قهر انقلابی بیم ندارد

او از هر  ،بنابراین. ی استئهدف نها ،مین سیادت سرمایهأ ی و تئشکیل مناسبات بورژوابرای او ت. ندا نحوی دیگره شرائط بورژوازی ب
او با کسانی که قاطعیت و کوتاهی را برای پیوس� به انقلاب . حدتی که مبتنی بر اصل گذرا بودن این سیادت باشد، دوری می جوید

] انقلاب دموکراتیک[از قاطعیت و کوتاهی  ،دست این ها نیفتده کار ها ب ۀسوسیالیستی می خواهد، موافق نیست و برای این که رشت
ودالیسم را در نظر بگیرد و هم نیروی ئاو هم باید قدرت ف .ستا دو نیرو ۀتاکتیک بورژوازی همیشه متکی بر محاسب. چشم می پوشد

ودال ها علیه ئوداليسم و با فئلتاریا بايد عليه فبا پرو . ودال هائپرولتاریا را؛ هم باید در فکر حفظ پرولتاریا باشد و هم در اندیشه حفظ ف
. کهن برخورد رادیکال داشته باشد ۀ_ی تواند همیشه با جامع ،طبیعی است طبقه ای که گرفتار چنین تضادی است. پرولتاریا متحد شود

 ،ودال ها و استبداد را هموار بکندئاد با فودالیسم، راه اتحئفبا او ناچار است موقعی که پرولتاریا را قوی می بیند، با تخفیف مخالفت خود 
او تنها . قت چشم بپوشدؤ طور مه مین سیادت کامل سرمایه لااقل بأ از ت. ودالی خود بکاهدئیعنی باید از مطالبات ضد استبدادی و ف

پرولتاریا باید ـ به هر علت که زمانی می تواند احیاناً قاطعیت بیشتر نشان بدهد که از جانب پرولتاریا خطری را متوجه خود نبیند، یعنی 
رو ه ی نسبتاً مصمم و آگاه رو بئبا پرولتایا یآن جا بورژواز . لمان و بیشتر روسیه دیدیم که این طور نبودادر مورد . ضعیف باشد -باشد 

  . ودالیسم شده بودئش با فا بود و همین واقعیت تا حد زیادی سبب سازشکاری
 ۀاین مقاله می داشیم، اهداف بورژوازی و پرولتاریا را لااقل در هر سه _ون ۀاز حوصل تر یشبیشک اگر فرصت زیاد تری، فرصتی ب

ی که ناشی از شرائط مشخص هر ئاین کار برای نشان دادن ویژگی ها .بررسی می _ودیم ،انقلابات که در این مقایسه ذکر کردیم
قلاب بورژوا دموکراتیک روسیه وارد این تفصیل می شویم و از خواننده معهذا در این جا ما فقط در مورد ان .انقلاب هستند، لازم بود

در نظر  ،انقلاب دموکراتیک روسیه را، آن طور که قبلاً شرح دادیم ۀآن چه اکنون می آید، شرائط ویژ  ۀتوقع داریم که هنگام مطالع
  . داشته باشد
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ه خود در جنبش شرکت داشت و آن را رهبری می _ود، بهتر از هر اهداف پرولتاریا در انقلاب دموکراتیک روسیه را لنین از آن جا ک
ما در این جا فعلاً وارد بحث تفاوت بین دو تاکتیک سوسیالیستی و  .باز هم به آثار لنین رجوع کنیم ،بنابراین. بیان _وده است یکس

همین قدر تذکر می دهیم که لنین برای  .مکارگر بود ـ _ی شوی ۀکه گوینده آگاه نظرات طبق - دموکراتیک حزب سوسیال دمکراسی 
کار برده می شد و اهداف و ه ل به دو تاکتیک مختلف بود که اولی برای تحقق پیروزی انقلاب دموکراتیک بئطبقاتی کارگران قا ۀمبارز 

بخش یات و مشخصات ئشرح و تعیین اهداف و جز ه شرائط و چگونگی شرکت پرولتاریا در آن را معین می _ود و دومی ب
  . طبقاتی پرولتاریا می پرداخت ۀسوسیالیستی مبارز 

ی جنبش ئبرای حزب سوسیال دموکراتیک کارگری روسیه نوشت، هدف های پرولتاریا ۱۹۰۲جنوری در طرحی که لنین در 
  : لنین دنبال کردن یازده خواست زیر را لازم می بیند ،در رابطه با هدف های سیاسی. دموکراتیک را شرح داد

کتاتوری خلق یعنی 2رکز 2ام عالی ترین قدرت حکومت در دست یک مجلس قانونگذاری که متشکل از _ایندگان خلق ۔ دی ۱
  ؛ باشد

خود  ـ حق انتخابات عمومی متساوی و مستقیم، هم در مورد انتخابات مجلس قانونگذاری و هم در مورد انتخاب انجمن های ۲
  هـک _ایندگی ای ن برای هر انتخاب کننده در هر مرجعرای گیری مخفی، حق انتخاب شد. محلی تمدیری

  ؛، دادن مواجب به _ایندگان خلقباشد 
  ؛ ونیت شخص و مسکنئ۔ مص۳
    .۔ آزادی نامحدود وجدان، سخن، مطبوعات، تجمعات، اعتصابات و ایجاد سازمان ها۴
  ؛ آزادی نقل مکان و حرفه - ۵
  ؛ ، دینی و نژادی آنهایی حقوق کامل همه افراد، صرف نظر از وابستگی های جنستساو  ،)لغو اشتاند ها(لغو امتيازات طبقاتی  -6
  ؛ ـ قبول حق تعیین سرنوشت همه ملیت های درون کشور۷
  ؛ ـ حق هر فرد به اعلام جرم علیه هر کارمند دولتی بدون این که نیازی به طی سلسله مراتب اداری شکایت باشد ۸
  ؛ رتش ثابتجای اه ـ تسلیح عمومی خلق ب۹

  ؛ ی کلیسا از مدرسه و دولتئ۔ جدا۱۰
ل تحصیل برای کودکان فقیر به ئلباس، غذا و وسا ۀتهی ،ین از شانزدهئ۔ تحصیل عمومی، یا اجباری و مجانی برای همه کودکان پا۱۱

  ؛ خرج دولت
این ها مثال  .ی انجام می شدئیک بورژوااز نظر لنین باید اصلاحات زیر پس از پیروزی انقلاب دموکرات ،کارگر ۀبرای بهبود وضع طبق

  . دناین روابط باش ،یئبدون این که هدف و مرحله نها ،های کارگران را در چارچوب روابط سرمایه ای تشکیل می دادند
    ؛محدود کردن روز کار به هشت ساعت برای همه کارگران - ۱
  ؛ برای کارگران زن و مرد در 2ام رشته های اقتصاد ملی ساعت ۳6ن قانون تعطیلات غیر منقطع هفتگی میزان حد اقل یتعي - ۲
  ؛ ۔ ممنوعیت کامل کار اضافی۳
  ؛ علل تکنیکی کار شبانه اجتناب ناپذیر استه ی که بئآن جا یاستثناه ۔ ممنوعیت کار شبانه در 2ام رشته های اقتصادی ب۴
  ؛ ین تر از پانزده سالئممنوعیت اشتغال کودکان پا - ۵
  ؛ی که کار مخصوصاً برای آنها زیانبخش استئر زنان در بخش هاممنوعیت کا -6
که این ناتوانی  یدر صورت ،از دست می دهند به طور کلی و یا قسمیی کار خود را ئـ ضcنت قانونی کارفرما برای کارگرانی که توانا۷

نامبرده  -  تاثبات این که خسار  با رگر از وظیفهمعافیت کا. انحه ای در ضمن انجام کار باشدسناشی از شرائط تولیدی غیربهداشتی و یا 
  ؛ ناشی از تقصیر کارفرماست

  ؛ طور جنسیه ممنوعیت پرداخت مزد ب -  ۸
  ؛ ی خود را از دست داده اند، از طرف دولتئپرداخت حقوق تقاعد به کارگرانی که توانا - ۹
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که تعداد زنان در آنها زیاد تر است، کنترول طرق اجرای ی ئافزایش تعداد بازرسان کارخانه، انتخاب بازرسان زن برای بخش ها - ۱۰
اکردن دن تعرفه و سو یبازرسی امور مربوط به تعی. _ایندگانی که منتخب کارگران و حقوق بگیر دولت هستند توسطقوانین کارخانه 

  ؛محصولات ناقص توسط _ایندگان منتخب کارگران
ر کارگران گذاشته اند و همچنین بازرسی مقررات سکونت در این اماکن و شرائط بازرسی وضع مساکنی که کارفرمایان در اختیا - ۱۱ 

  تـحcی محلی با حضور _ایندگان منتخب کارگران و به منظور تتوسط انجمن های خودمدیری ۀاجار 
  ؛ از کارگران در مقابل دخالت کارفرما در زندگی خصوصی و فعالیت های اجتcعی کارگران

  ؛ ی که کارگر استخدام کرده اندئکارخانه هاو شرائط کار در 2ام کارگاه ها ۀ مه جانبه و درست سازمان یافتبازرسی بهداشتی ه - ۱۲
  ؛ تعمیم بازرسی در پیشه ها، بر صنعت خانگی و دهقانی و کارخانه های دولتی - ۱۳
  ؛ قوانr حcیت کارگره ان بز جاو ت۔ تھیۀ قوانین مجازات برای م۱۴
محصولات ناقص و  بابتمجازات های پولی، کسر کردن (کارفرمایان به هر عنوان و به هر منظور که باشد ۔ ممنوعیت کسر توسط ۱۵

  ؛ )غیره 
  . ـ تشکیل دادگاه های کار در 2ام بخش های اقتصاد ملی، متشکل از _ایندگان کارفرما و کارگران به نسبت مساوی۱6

ه سوسیال دموکرات ها باید خواهان لغو 2ام مالیات های غیرمستقیم و اجرای لنین اعلام کرد ک ،برای دموکراتیزه کردن بودجۀ دولت
  . مالیات بر درآمد تصاعدی بشوند

  : از نظر لنین اصلاحات زیر لازم بود ،ودالیئبرای از بین بردن بقایای نظام ارضی ف
عوارض  ]طبقه[ که بر دهقانان به عنوان قشراری می دهند و لغو 2ام عوارض دیگری گی از بیئـ لغو عوارضی که دهقانان برای رها۱

  ؛ دهنده تحمیل شده است
  ؛ جمعی و همه قوانینی که آزادی دهقانان را در تصرف زمین خود محدود می کننده ۔ لغو ضcنت دست۲
ر ها و ـیمین های دَ ز  ۀبرای این منظور مصادر . ی از بیکاری گرفته شده استئی که از خلق به عنوان عوارض رهائاسترداد 2ام پول ها - ۳

. اری استفاده برده اندگی از بیئمری گیر ها و اخذ مالیات ویژه از زمین های زمینداران اشرافی ای که از اعتبارات عوارض رهاتمس
خلق و مصرف موجودی آن برای امور فرهنگی و خیریه ای  ۀپرداخت مبالغی که از این راه به دست می آید به یک صندوق ویژ 

  ؛ روستاها
از زمین های دهقانی جدا کرده اند و ارباب  ،ی که هنگام لغو تقید دهقانیئاسترداد زمین ها - الف : ۔ تشکیل کمیته های دهقانی برای۴

که این زمین ها دست  یو در صورت ؟خلقیتاز طریق (برای برده کردن دهقان ها مورد استفاده قرار می دهند  ه ایها آن را به عنوان وسیل
   .)از طريق خريد و غaه ،اند به دست شده

  ؛ ودالیسم که در اورال، التای، در مناطق غربی و دیگر مناطق کشور پابرجاستئب ـ برای حذف بقایای ف
   ؛)۸۹(ی که دارای خصلت برده ساز هستند ئدادن وکالت به دادگاه ها برای تخفیف اجاره بها های افراطی و لغو قرارداد ها  ۔۵

این توضیحات در آثار لنین به تفصیل کامل . خاطر اهمیت شان احتیاج به توضیح بیشتری دارنده لب است که بدر این فهرست چند مط
  . دیده می شود

اول این که منظور از دیکتاتوری خلق چیست ؟ دیکتاتوری خلق شکل آن دولت و یا آن حکومتی است که در صورت پیروزی قطعی 
که در شرائط کاملاً آزاد انتخاباتی به وجود  یمجلس ؛سسانؤ ولت بر مبنای تصمیم مجلس ماین د. انقلاب دموکراتیک تشکیل می شود

این حکومت بايد بلافاصله بعد از پیروزی . قتی استؤ ضامن آزادی انتخابات حکومت انقلابی م .آمده است، تشکیل خواهد شد
قتی انقلابی شرکت خواهند کرد که ؤ تی در حکومت مسوسیال دموکرات ها در صور ) ۹۰.(تشکیل شود ،انقلاب و سرنگونی دیکتاتوری

منظور از شرکت . تحت کنترول خود بگیرد ،این کار به استقلال شان لطمه نزند و حزب بتواند _ایندگانی را که در این دولت دارد
ورد های آن بزند استقتی و دؤ فع 2ام ضربه های است که ضد انقلاب می خواهد به حکومت مدسوسیال دموکراسی در این دولت یکی 

دفاع از جمهوری،  ،قت انقلابیؤ عمدۀ دولت م ۀوظیف) ۹۱.(قتی منافع کارگران را مراعات بکندؤ و دیگر مواظبت این که حکومت م
)  ۹۲.(ی عمومی، مستقیم و مساوی استأ سسان بر مبنای حق ر ؤ ترتیب انتخابات مجلس م ،مین کامل آزادی ها و مهم تر از همهأ ت

هد بود که در آن نیرو های خلقی، یعنی انتخاباتی، در صورتی که منعکس کنندۀ درست منافع خلق باشد، مجلسی خو چنین ا ۀنتیج



 
 

 

15 

 

به این اکEیت حاصل خواهد شد، دولت دیکتاتوری انقلابی و دموکراتیک  اءدولتی که با اتک .پرولتاریا و دهقانان اکEیت دارند
این معنی است که انقلاب در چهارچوب بورژوائی خود به ه ن دولتی از نقطه نظر پرولتاریا بتشکیل چنی. پرولتاریا و دهقانان خواهد بود

  ) ۹۳.(به قاطع ترین نحو انجام گرفته است ،بهترین شکل پیروز شده و غلبه بر تزاریسم که متضمن سقوط آن است
مین منافع أ یل می دهند که حکومت برای تشکل این حکومت ضرورتاً جمهوری دموکراتیک خلق است و محتوی آن را اقداماتی تشک

ی باشند که در برنامۀ فوق الذکر، برنامۀ حداقل سوسیال دموکراسی به شرح درآمده ئخلق انجام می دهد و این اقدامات باید هcن ها
ورد های ادست) ۹۵.(دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان مبتنی به تسلیح عمومی توده ها و قهر نظامی خلق است) ۹۴.(اند

در این ) ۹6. (انقلاب را حفظ می کند، ضد انقلاب را مقهور می سازد و خلق را از تقید پولیس و کارمندان دستگاه دولتی تزار می رهاند
حکومت ادارۀ مردم در دست مردم و شورا های آنهاست و یا این که آنها را امکان این هست که بر عملکرد کارمندان مراقبت کامل 

این . هنوز در مناسبات تولیدی کاپیتالیستی تصرفی نشده است. ی استئاین دولت دارای خصلت بورژوا ،با 2ام این احوال. ندبکن
 ءی خود را ـ حتی اگر رادیکال ترین خواست های دموکراتیک پرولتاریا یعنی ملی کردن زمین ها را هم اجرائدولت خصلت بورژوا

  )۹۷( .بکند ـ از دست نخواهد داد
 یسرنگون. شود یم جادیکامل آن ا یسرنگون یعنی، مطلق یسلطنت استبداد یانقلاب ینف قیو دهقانان از طر ایپرولتار کیدموکرات دولت
 یئایپرولتار کیدموکرات الیحزب سوس یمرحله ا فئوظا ۀدر سر لوح ،کارگر است ۀطبق کیدموکرات ۀکامل که هدف مبارز  یانقلاب

، ستیکارگر سودمند ن ۀطبق یفقط برا سمیتزار یسرنگون) ۹۹. (است کیکامل انقلاب دموکرات تیط موفقشر  نتحقق آ ) ۹۸(.دقرار دار 
انقلاب  ۀها در مرحل دموکرات الیسوس یاسیس و یتحقق مطالبات اقتصاد) ۱۰۰. (است یطور کله رشد اجتcع ب ۀلیبلکه وس
هستند  "ونیخلق"مثل  یکسان ،همه نیبا ا) ۱۰۱. (ستین نممك خلقبدون سقوط کامل استبداد و تشكيل مجلس منتخب  کیدموکرات

هستند و از  ستیشعار اپورتون نیمخالفان ا) ۱۰۲(.دانند یم یرا به نفع بورژواز  ، چون آنکنند یرا رد م یطلب یکه شعار سرنگون
 یو م زندیخ یبرم یخواه یجمهور در لباس حزب به مخالفت با شعار  ؟"ووهتر س ر"مثل  که یئها آن) ۱۰۳(.عقب افتاده اند تیشخص

ها هستند که  بورژوا نیدرست ا رایز) ۱۰۴(.در لباس حزب اند یبورژواز  ندگانیدر واقع _ا فهمند یشعار را _ نیکه توده ها ا ندیگو
 ها البر یل) ۱۰۵(.شروطه اندها خواهان سلطنت م بورژوا. زانندیگر یخواه یو از طرح جمهور  ترسند یو کامل م یانقلاب یاز سرنگون

از آنها از  یکیکه فقط  ی، آن هم طور دو مجلس هستند جادیآنها طالب ا) ۱۰6(.روند یم دهیسر و دم بر یقانون اساس کیدنبال 
و  یدستگاه ادار ه ب خواهند ی_) ۱۰۸(  خلق مخالف اند، ۀمسلحان امیآنها با ق) ۱۰۷(.انتخاب بشود میو مستق یانتخاب عموم قیطر

آنها در مقابل خلق  تیولؤ کارمندان و مس یر یو به انتخاب پذ ستندین یشدن کامل دستگاه دولت کیبه دموکرات لیما. بزنند تدس سیلو پ
و  هیسرما ادتیکامل س نیمأ دنبال ته ب یطور نهانه ب که نیبا ا. ستندیها خواهان سقوط کامل استبداد ن بورژوا) ۱۰۹(.اعتقاد ندارند

 لاتی2ا یۀقدرت توافق کنند و با آن عل میبرسر تقس سمیمشخص انقلاب با تزار شرائطد که در ، ناچارنگردند یم یدار  هیمناسبات سرما
  )۱۱۰(.متحد گردند ،و حاد داخل جنبش یانقلاب
 ۀواست و برنام، خاراده نیمب که یرهنمود یکی. وجود داشت یاصل ۀدو نسخ هیروس کیکه در انقلاب دموکرات مینیب یم ،نیابنابر 

دو رهنمود  نیاز ا کی انقلاب کدام که نیا. کرد یرا منعکس م یبورژواز  کیکه تاکت یرهنمود گریبود و د یانان انقلابو دهق ایپرولتار
 ۀطور عام و مبارز ه جنبش ب یکارگر در رهبر  ۀکار حزب طبق شان نیاز عمده تر یکیداشت که  یلبه عوام یبستگ ،رفتیپذ یرا م

 ایراه پرولتار ،راه بورژوا ها و همم در عمل ه توانست یم هیکه انقلاب روس دانست یم نیلن. طور اخص بوده کارگر ب ۀطبق کیدموکرات
را که  یمتجدد باشد و هم راه ندارانیو زم یمال یها ، غولداران هیانفع سرم نگریکه تام دیcیرا بپ یراه تواست یهم م. کند یرا ط

 نیمصروف بر ا ۱۹۱۷ یور بر و سپس تا انقلاب ف ١٩٠۵او در انقلاب 2ام کوشش خود ) ۱۱۱( ضامن سود دهقانان و کارگران گردد
 . کند تیبود که انقلاب را به راه دوم هدا

در انقلاب را در  ری، تصور طبقات مختلف درگانقلاب نوشت ریراگیدر گ یعنی، ١٩٠۵ جولای - جون یها در ماه نیلن که یا هیاعلام در
  ) ۱۱۲( .و سه نوع حکومت یسه نوع قانون اساس .کرد فیتوص ریح زشان جدول وار به شر  یشکل حکومت آمال ۀبار 
  
  
  



 
 

 

16 

 

  نوع حکومت سه

 یو کارمندان چه م سیلو پ
 ؟خواهند
  مطلقه سلطنت

 یها چه م بورژوا نیتر برالیل
 ؟خواهند
 یسلطنت ۀمشروط

  

 یچه م) ها دموکرات الیسوس(آگاه  کارگران
 ؟خواهند
 کیدموکرات یجمهور 

  
 

  ست؟یکومت چسه نوع ح نیا یمحتوا

 مشروطه سلطنت  مطلقه سلطنت

  
  کیدموکرات یجمهور 

 شاه مطلق تزار،. ۱
  

 شاه مشروطه تزار. ۱
  

 بدون شاه .۱
  

 )منتصب تزار( یدولت یشورا. ۲
  

انتخاب ( مجلس سنا  کی. ۲
و نه کاملاً  ینه کاملاً مساو  م،یمستقر یغ

 یعموم
  

  بدون مجلس سنا. ۲

 ندگانی_ا یمجلس شورا کی ایو  دوما .۳
 ری، غمیمستقر یانتخاب غ کیکه از (خلق 
 )آمده است رونیب یمساو  ریو غ یعموم

  

و  میمستق بانتخا(  یمجلس مل کی. ۳
 ) یمخف

  

انتخابات  یمجلس جمهور  .۳
و  ی، مساو یعموم م،یمستق
  یمخف

 
  ؟ستیسه نوع حکومت چ نیا یامعن

 مشروطه سلطنت  مطلقه سلطنت

  
 کیدموکرات یجمهور 

  
و  سیلو امل پقدرت ک .۱

  عcل آن بر مردمکارمندان و اِ 
و  سیلو سوم قدرت در دست پ کی. ۱

  کارمندان که در راس آنها تزار هست
قدرت مستقل  یو کارمندان دارا سیلو پ .۱
  کامل آنها در دست خلق ادتیق. ستندین

 یبورژواز  یمشورت یأ ر  .۲
  بزرگ و مالکان ثرو2ند

 یسوم قدرت در دست بورژواز  کی. ۲
  الکان ثرو2ندو م

 یاز یامت چیه یداران و مالکان دارا هیسرما .۲
  .ستندین

قدرت و اخذ، کامل و  2ام قدرت، .۳  سوم قدرت در دست 2ام خلق کی. ۳  خلق بدون قدرت .۳
  دست 2ام خلق در ریناپذ کیتفک

 
در  نیلن. تر است از همه مهم یارض ۀلسأم حیتوض ،کیقالب انقلاب بورژوا دموکرات ها در دموکرات الیسوس یاقتصاد ۀرابطه با برنام در

نظر شده تصورش را از  دیتجد ۀبرنام کیچند سال بعد در  یول ،مطالبات محدود را طرح کرد ،میکه آورد یشرحه ب ۱۹۰۲سال  ۀبرنام
نظر شده  دیتجد ۀبرنام نیا .کرد انیب تر عیو مطالبات وس شتریبا وضوح ب کیچوب انقلاب دموکرات چهارمحدود در  یاصلاح ارض کی

 :طرح نیا ۀترجم نکیا .)۱۱۳(داد  هئچهارم حزب ارا ۀبه کنگر  بیتصو یطرح کرد و برا ١٩٠6 چرا او در مار 
گسترش آزاد مبارزات  تیشده است و به منظور تقو لیبر دهقانان تحم نیسنگ وعی ۀمثابه که ب یودالئف دینظام تق یایبقا ینابود یبرا 

  :است ریزب خواهان مطالبات زح ،در روستا یطبقات
  .یو ارباب یئ نهیکاب ،یدولت یها نیزم ،ها ریبگ یمستمر  یها نیزم ،ها رید ،سایکل یها نی2ام زم ۀـ مصادر ۱
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مصادره شده تا  یها نیدر زم یو تصرف عمل یارباب ازاتیقدرت و امت ی2ام نشانه ها یانهدام فور  یبرا یدهقان یها تهیکم لیتشک - ۲
  .ردیبگ میمزارع تصم میو تنظ دیجد یارض ۀبرنام کی ۀسسان منتخب 2ام خلق در بار ؤ جلس مکه م نیا

 . شده است لیتحم ،که به دهقانان به عنوان قشر عوارض پردار یو عوارض اتیلغو 2ام مال - ٣
  .کنند یشان را محدود م یها نیکه تصرف آزاد دهقانان در زم ینیـ لغو 2ام قوان۴
  .که خصلت برده ساز دارند یئقرارداد ها ۀیو تقو یافراط یها اجاره بها لیتقل یمنتخب برا یخلق یها هدادگا لیـ توک۵

 ینظام حکومت کیو  یجمهور  جادیبه ا یعنی ،حکومت خلق گردد نیمأ منتج به ت هیقاطع انقلاب حاضر در روس یروز یکه پ یصورت در
  .دی2ام خلق خواهد کوش یاشتراک تیبه ملک ها نیو انتقال همه زم یصوصخ نالغو مالک یحزب برا ،دانجامیب کیدموکرات کاملاً

 ،کند دایپ کیدموکرات ؟یطور ارضه که ب یهمواره بدون انقطاع و در هر وضع هیروس کیدموکرات الیسوس یحال حزب کارگر  نیع در
منافع  یر یناپذ یاو را با تضاد آشت ،کوشدب یکشاورز  یایمستقل پرولتار یسازمان طبقات کی جادیا یکه برا سازد یخود را موظف م

 گاه چیه یئکالا  دیکه در صورت وجود تول ینظام ،کوچک یبه نظام اقتصاد دنیبخش دیاو را از ام ،سازدده آشنا  یاش با منافع بورژواز 
هر گونه فقر و  ینابود ۀلیها وسکه تن یستیالیلزوم انقلاب کاملاً سوسه برحذر بدارد و بلاخره ب ،قدرت رفع فقر توده ها را نخواهد داشت

 یمخصوص م نۀچند نکته وز  یرو  ،داد یم یارض ۀبرنام نیا هیتوج یبرا نیکه لن یحاتیدر توض) ۱۱۴( .بدهد یحجر ت ،استثcر است
ممکن  کیدموکرات یجمهور  جادیو بدون ا یاسیدر سطح س کیانقلاب دموکرات یروز یبرنامه بدون پ نیا یاجرا که نیا یکی :گذاشت

خلق وارد مبارزه بشوند  یجمهور  یروز یاستبداد و پ یسرنگون یبرنامه و برا نیا یاجرا یپس بر دهقانان لازم است که برا ،)۱۱۵( ستین
که منتخب  یئها تهیبه دست کم دیوداليسم بائف یایو انهدام بقا یارباب یها نیزم ۀو مصادر  یانقلاب ارض یاجرا که نیدوم ا .)۱۱6(

 کیبه درجه رشد انقلاب دموکرات یارض لابانق جهینت که نیسوم ا .)۱۱۷( یموران دولتأ و نه به دست م ردیم بگانجا ،دهقانان است
 یله مو هم ب یکوچک ارض یواحد ها جادیرده پا و اکشاورزان خ تیبه مالک ،نیبه انتقال زم تواند یهم م یرم ارضو رف ،دارد یبستگ

 چهارچوباکE در ، قابل طرح به عنوان خواست حدقابل طرح است یقط در صورتکردن ف یو مل) ۱۱۸( انجامدیب ها نیکردن زم
 ۀکه بهر  رایز ،شکند یانقلاب را _ یئکردن چهارچوب بورژوا یمل .)۱۱۹(باشد  دهیرس یقطع یروز یکه انقلاب به پ ،یئانقلاب بورژوا
 دموکرات الیسوس یتر از همه برا مهم .)۱۲۰( گردد یولت مانتقال آن از دست ارباب به دست د ۀلیبلکه وس ،برد ی_ نیمالکانه را از ب

به  کیدموکرات ۀانقلاب از مرحل ۀبه منظور ادام یشهر  یایو اتحاد او با پرولتار یئروستا یایهمه احوال متشکل ساخ� پرولتار درها 
  .است یستیالیسوس ۀمرحل

کادت (آنها ": نوشت با جملات موجز به بهترین شکل توصیف _وده) ۱۹۰6(که در ماه مه  ه ایبرنامه ارضی بورژوا ها را لنین در مقال
ولی  ،می خواهند که زمینداران سیر بشوند و به دهقانان خسارتی وارد نشود؛ موافق خلع یک قسمت اعظم زمین های اربابی هستند) ها

دست کارمندان لیبرال و ه ش اجرای اصلاحات ارضی براه و رو  ۀلأمقروض بر خرید می کنند و ثانیاً خواستار آنند که مس این کار را اولاً
ارضی شان کادت ها می کوشند که مثل همیشه بین ارباب ها و دهقان ها یعنی بین  ۀدر برنام. نه به دست دهقان های انقلابی حل بشود

 ).۱۲۱] (نوسان کنند[قدرت دولت قدیم و آزادی خلق ویراژ بدهند
ی خود را ئبه تشکیل دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان بیانجامد، باز هم کاراکتر بورژوا گفتیم که انقلاب دموکراتیک حتی اگر

ال پیش بیاید؟ یکی این که پس لزوم شرکت پرولتاریا در این انقلاب چیست؟ ؤ این جا ممکن است دو س). ۱۲۲(حفظ خواهد کرد 
انقلاب می نگرد و دوم این که چرا این مرحله باید حتcً طی بشود؟ چرا نباید پرولتاریا از نقطه نظر آمال سوسیالیستی خود چگونه به این 

 ؟مستقیcً برای انقلاب سوسیالیستی مبارزه کرد و سوسیال دموکراسی چی لزومی به اتخاذ دو تاکتیک دموکراتیک و سوسیالیستی دارد
  : ترین آن ها توجه کنیمبه عمده . در آثار لنین با تفصیل بسیار آمده است هاال ؤ پاسخ به این س

وجود پرولتاریا به عنوان تنها طبقه ای که منافع خود را در تحقق جامعۀ سوسیالیستی می بیند، بستگی به وجود کاپیتالیسم دارد؛ بدون 
این ها . ندسوسیالیستی مبارزه ک ۀی وجود نخواهد داشت که بخواهد برای ایجاد جامعئل و مناسبات تولیدی کاپیتالیستی پرولتاریائوسا

رشد رای پرولتاریا ب ،بنابر این. ابندیودالیسم و در روند نفی تجهیزات و مناسبات تولیدی آن پیدایش یافته و پرورش می ئدر مبارزه با ف
والیسم و بقایای آن ئوجودی و سپس سیاسی و تشکیلاتی خود به رشد سرمایه داری ذیعلاقه است؛ باید برای تحقق آن وارد مبارزه با ف

  . ی شرکت کندئزایش و پرورش سرمایه به عنوان شرط پیدایش و پرورش خود یاری بدهد، یعنی باید در انقلاب بورژوا ۀبشود و به پروس
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این گذر باشد،  واسط ودالیسم به سوسیالیسم اجتناب ناپذیر است؛ زیرا طبقه ای که بایدئگذر از ف ۀسرمایه داری به عنوان مرحل ۀمرحل
لنین در دو تاکتیک سوسیال دمکراسی در انقلاب دموکراتیک به . یش کاپیتالیسم است که پا به عرصه وجود می گذاردفقط در اثر پیدا

اجتناب ناپذیری سرمایه اشاره می کند و می گوید که روسیه قادر به پریدن از روی این مرحله و یا دور زدن و یا از کنار آن گذش� 
ی پرولتاریا جز از طریق تکامل ئو فکر این را که رها) ۱۲۴(ی پرولتاریا می شcرد ئالیسم را راه رهااو پیدایش و رشد کاپیت). ۱۲۳(نیست 

تحقق  ۱۹۰۲در کشور عقب ماندۀ مثل روسیه سال ).  ۱۲۵(ارتجاعی می خواند  ،سرمایه داری به نحو دیگری هم ممکن خواهد بود
الت اقتصادی عقب مانده، در درجه آگاهی طبقاتی و رشد تشکیلاتی ، چه در این ح) ۱۲6(هدف های سوسیالیستی غیرممکن هستند 

در این مرحله پرولتاریا آن قدر از ). ۱۲۷(ی کامل این طبقه را _ی دهد ئپرولتاریا که ضرورتاً در سطح نازلی قرار دارد، اجازه رها
زاد ترین رشد سرمایه داری بدون قید و شرط علاقمند کاپیتالیسم رنج _ی برد که از تکامل ناکافی آن، پس پرولتاریا به وسیع ترین و آ 

  ). ۱۲۸(است 
آن چه برای پرولتاریا در انقلاب  ،)۱۲۹(ی از لحاظ تاریخی نسبت به تزاریسم قدمی جلو تر هستند ئسرمایه داری و دموکراسی بورژوا

مطلقیت فئودالی یا شاهی [ولوتیسم بسا که انفی استبداد و استقرار آزادی های دموکراتیک است، زیر  ،دموکراتیک اهمیت ویژه دارد
ی خود و کارگران کشاورزی شدیداً و بیش از همه ئپرولتاریا برای رها). ۱۳۰(مانع اصلی جنبش کارگری است ] ویراستار ـمطلقه 

شکیل حزب و ت) ۱۳۲(کارگر  ۀی شرط امکان مبارزات سوسیالیستی طبقئدموکراسی بوروژا). ۱۳۱(طبقات به آزادی نیازمند است 
رهبری کنندۀ انقلاب سوسیالیستی را _ی توان  ۀطبق سازمانِ  انتظار تکامل لازمِ  ،بدون انقلاب دموکراتیک). ۱۳۳(ی است ئپرولتاریا

ی ئانقلاب بورژوا). ۱۳۵(شرکت در جنبش دموکراتیک کارگر را صاحب آگاهی و تربیت انقلابی می کند  ،علاوه بر این). ۱۳۴(داشت 
در این مبارزه چهرۀ بورژوازی بر ملا می شود و پرولتاریا به ماهیت . ستاماهیت طبقات و تضاد های آن ها  ایافش ۀبهترین وسیل

   ).۱۳6(استثcرگر آن آگاهی بیشتری پیدا می کند 
خود تأمین کنندۀ زیرا این انقلاب بنابر ماهیت  ؛پرولتاریا باید با دیگر توده های خلقی متحد بشود ،برای پیروزی انقلاب دموکراتیک

در این انقلاب اقشار و طبقات انقلابی و . منافع خلقی است که علاوه بر پرولتاریا بعضی دیگر از اقشار اجتcعی را هم شامل است
ها ؛ پرولتاریا ناچار است که منافع دیگر اقشار خلقی را مراعات بکند و آگاه باشد که منافع آن )۱۳۷(خلقی دارای اراده ای واحد هستند 

این واقعیت توجه داشته باشد که دهقانان، یعنی ه او باید ب. ل تولید وابسته استئی و شناخت مالکیت خصوصی وسائشيوه تولید کالا ه ب
آن ها خواهان تقسیم زمین و ). ۱۳۸(ی و محدودیت های اقتصادی آن ندارند ئاین متحدان مرحله ای او، دید وسیع تر از انقلاب بوروژا

انقلاب متحدان خود را از دست  ۀپرولتاریا اگر بخواهد در این مرحل) ۱۳۹. (های تولیدی کوچک خانوادگی هستند ایجاد سازمان
او باید برای این انقلاب هدف . باید این واقعیات را بپذیرد و از طرح شعار های انقلاب سوسیالیستی در این مرحله دوری گزیند ،ندهد

علی رغم همه این محدودیت ها، . رۀ قبول متحدان خلقیش خارج نشودئم بنcید که تحقق آنها از دای را اعلا ئل بشود و شعارهائقا یئها
عالی ترین درجات سودمندی است و ضرورت آن برای منافع این طبقه بی قید و  ۀانقلاب بورژوا دموکراتیک برای پرولتاریا در بر گیرند

زیرا بورژوازی بهتر "  ،"تا برای بورژوازی  ،تی برای کارگران مفید تر استانقلاب دموکراتیک از بعضی لحاظ ح"  ).۱۴۰(شرط است 
نفع "  ).۱۴۱"(آن است که برای مقابله با پرولتاریا به بعضی از بقایای دنیای قدیم تکیه بکند، مثلاً به سلطنت بارنر ثابت به نظایر آن

انقلاب با پی گیری " تا " نیای قدیم روبرو شود، آن ها را جارو نکند ی قاطعانه با 2ام بقایای دئبورژوازی در آنست که انقلاب بورژوا
و به همین علت به شکل . ی علاقمند تر از خود بورژوازی هستندئپیروزی انقلاب بورژوابه کارگران  ،بنابر این. کامل به نتیجه نرسد

این فکر . کاملا پوچ است ،بیانگر منافع کارگران نیست این فکر که انقلاب بورژوازی. قاطعانه تر در آن شرکت می کند و بهتر می جنگد
ی را خلاف منافع پرولتاریا می دانستند و احتیاج به ئمی شود که انقلاب بورژوا) نارودنیک ها(وری قدیمی خلقیون ئیا منجر به هcن ت

ی ئپرولتاریا در سیاست و انقلاب بورژوا هر گونه شرکت ۀم می انجامد که رد کنندسنارشیاآزادی های سیاسی را منکر می شدند و یا به 
ی در رابطه با انقلاب دموکراتیک این است که در آن شرکت بکند، در آن جا به تبلیغ ایده های ئحزب پرولتاریا ۀوظیف). ۱۴۲(است 

پرولتاریا نه تنها باید  ).۱۴۳(ولوتیسم بپردازد و ماهیت طبقاتی و لزوم سرنگونی آن را برای خلق آشکار بنcید ساب یدموکراتیک و افشأ 
ی اربایی را ئدر این مبارزه شرکت فعال داشته باشد، بلکه وظیفه مند است که پیروزی قطعی انقلاب و نابودی کامل مالکیت قرون وسطا

باید با . ایدی آن را مسخ _ئرمیسم بورژواو او باید انقلاب را به انتها برساند؛ چهارچوب آن را وسعت بدهد و نگذارد که رف. ضامن بشود
ی هر قدر قاطعانه ئانقلاب بورژوا ).۱۴۴( از گرایشات شان به بورژوازی جلوگیری کند  ،جانب خود و عقد اتحاد با آنهاه جلب دهقانان ب
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ی در ئعدم شرکت پرولتاریا و عناصر پرولتاریا). ۱۴۵(تر باشد، به پرولتاریا امکانات بیشتری برای تدارک پیروزی نهایی تر می دهد 
با این همه، پرولتاریا در ضمن شرکت در انقلاب دموکراتیک نباید از منافع ). ۱۴6(مبارزات دموکراتیک خیانت به سوسیالیسم است 

از نظر دور بدارد؛ نباید در جنبش عام  ،طبقاتی خاص خود غافل باشد، نباید تضاد های را که او و بورژوازی را از هم جدا می کند
مبارزۀ خود علیه بورژوازی را تعطیل  ،ودالیسم و یا بقایای آنئو یا این که در ضمن مبارزه علیه استبداد و ف) ۱۴۸(دموکراتیک حل شود 

و با ایجاد نزدیک ) ۱۴۹(اً عمیق تر بسازد Iکند؛ پرولتاریا باید استقلال عمل و استقلال سازمانی حزب خود را حفظ _اید؛ آن را دا
قتی اش ترک وحدت می گوید و برای تحقق ؤ ی، طبقه اش را برای آن زمانی که با متحدان مئاترین وحدت ها با پرولتاریای روست

ی تعطیل مبارزات اشرکت پرولتاریا در مبارزات دموکراتیک به معن). ۱۵۰(سوسیالیسم با آنها وارد مبارزه می گردد، آماده سازد 
او در فعالیت اجتcعی و سیاسی ). ۱۵۱(او را تشکیل می دهند  سوسیالیستی نیست، این در مبارزه دو جنبۀ مختلف مبارزات طبقاتی

) ۱۵۲.(سوسیالیستی ۀخود در مرحلۀ انقلاب دموکراتیک از دو تاکتیک پیروی می کند؛ تاکتیک مبارزۀ دموکراتیک و تاکتیک مبارز 
ر امکان تحقق هدف ها، مبارزه این دو مبارزه در این مرحله در مجاورت و تقارن با یکدیگر انجام می گیرند؛ ولی از نقطه نظ

جز  یسوسیالیسم راهبه دموکراتیک بر مبارزه سوسیالیستی تقدم دارد؛ زیرا راه سوسیالیسم از طریق دموکراتیسم عبور میکند؛ برای نیل 
 ۀجنبش طبق ل رهبریئ2یز این واقعیت یکی از عمده ترین مسا). ۱۵۳(وجود ندارد  ،مین آزادی های سیاسیأ از طریق دموکراتیسم و ت

آن ها که این دو قدم را با هم مخلوط می کنند، مردم را فریب می دهند و در چشم آن ها خاک می پاشند . کارگر و دهقانان است
)۱۵۴.(   

در مقاله ای که به اسم وظایف سوسیال دموکراسی نوشت و در جاهای دیگر، جنبه های دوگانه مبارزۀ طبقاتی  ۱۹۰۲لنین در سال 
تبلیغ : "ی تبلیغاتی مبارزات سوسیالیستی این مرحله عبارت اند ازابه نظر او محتو . در مرحله انقلاب دموکراتیک را توضیح دادپرولتاریا 

اجتcعی موجود، بانی و تکامل آن، طبقات  ـتعلیcت سوسياليسم علمی در میان کارگران و آشنا ساخ� درست آنها با نظام اقتصادی 
آن با طبقات در حال  ۀآن ها با یکدیگر، مبارزات آن ها با یکدیگر، نقش طبقه کارگر در این مبارزه، رابط ۀبطروسیه، را ۀمختلف جامع

سقوط و طبقات در حال رشد، رابطۀ آن با گذشته و آینده سرمایه داری و وظایف تاریخی سوسیال دموکراسی جهانی و طبقه کارگر 
ه وسیالیستی این دوره سوسیال دموکرات ها شامل شرکت آنها در مبارزات خود بس) اسیون تژیا( وظایف ترویجی   ).۱۵۵"(روسیه

خاطر طول کار، مزد و شرائط کار و غیره ه می باشد که بین کارگران و سرمایه داران ب یکارگر و شرکت در همه منازعات ۀخودی طبق
و روزمرۀ زندگی کارگران به نزدیک ترین وجه پیوند ل عملی ئسوسیال دموکرات ها موظف اند که کار خود را با مسا. صورت می گیرد

استفاده گری ها عطف  وءبدهند؛ آن ها را در پیدا کردن راه حل صحیح این مشکلات یاری بدهند؛ توجه کارگران را به خشن ترین س
دت ایجاد _وده به منافع بکنند؛ به آن ها در بیان دقیق تر و مشخص تر مطالبات شان کمک برسانند و بین آن ها حس همکاری و مساع

آشنای شان بسازند  ،کارگری که بخشی از ارتش پرولتاریای جهانی را تشکیل می دهد ۀمشترک 2ام کارگران روسی، به عنوان طبق
)۱۵6.(   

تبلیغ ایده های : ی و سوسیال دموکرات ها در انقلاب دموکراتیک عبارت اند ازئف دموکراتیک عناصر پرولتاریائبعضی از وظا
کارگر بدون کسب آزادی های سیاسی و بدون  ۀل خاص طبقئولوتیسم و لزوم سقوط آن، تبلیغ این که حل مسابسا ی، افشادموکراتیک

طور اخص و ه لیس، محدودیت حقوق کارگران بو تبلیغ علیه ترور پ. دموکراتیزه کردن زندگی سیاسی و اجتcعی جامعه ممکن نیست
 ).۱۵۷(طور اعم ه طبقات ستمديده ب ۀهم

این که کدام یک از طبقات اجتcعی ا واهد بود، بستگی زیاد به رهبری آن دارد، بی چگونه خړ این که انجام انقلاب دموکراتیک بورژوا
در روسیه به نظر بعضی ها این طور . ل عملش سیادت خواهد یافتئین مسیرش و هدایت تاکتیک ها و وسایشرکت کننده در آن، در تع

این ها به ظواهر و قوانr عام انقلاب . وائی خواهد بودمی رسید که چون محتوای انقلاب بورژوائی است، بنابراین رهبری آن هم بورژ 
دموکراتیک توجه می کردند، نقطۀ حرکت شان تحلیل مشخص شرایط اجتcعی روسیه در زمان انقلاب نبود، از درک درست تناسب 

ی دقیق تركيب 2ايلات و لنین با تحلیل درست واقعیات مشخص زمان و ارزیاب. نیرو های انقلابی و 2ایلات مختلف آنها عاجز بودند
او با تکیه به این طرز دید درست کسانی را که با اشاره به محتوای بورژوائی . قدرت های طبقاتی و ضد انقلاب به استنتاجی دیگر رسید

رابطه با او حتی در ) ١۵٨(انقلاب به این نتیجه می رسیدند که بنابر این بورژوازی موتور انقلاب است، محکوم به تنگ نظری می کرد 
هم معتقد بود که شرایط عینی جامعۀ روس عملاً اجازه این را خواهد داد که پرولتاریا خود را در رأس انقلاب قرار بدهد  ١٩٠۵انقلاب 
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برگزار شد، این نظر او را تأیید کرد و اعلام _ود که پرولتاریا باید در جنبش انقلابی  ۱۹۰۵کنگرۀ سوم حزب هم که سال ). ١۵٩(
 ). ١6٠(یک رهبری را به دست بگیرد دموکرات

یکی از . کید این نظر ناشی از یک 2ایل ذهنی غیرمستدل نبود، بلکه از شناخت شرایط عینی انقلاب سرچشمه می گرفتأگفتیم که ت
ستبدادی رنج این ها از فشار های بقایای نظام فئودالی و ا. این شرایط مشخص مربوط به وجود قشر وسيع دهقانان خرده پا در روس بود

اين ها علي رغم علاقه ای که به حفظ مالکیت خصوصی داشتند، از مصادرۀ مالکیت خصوصی اربابی شدیداً هواداری می . می بردند
دهقانان عملاً فقط در . فشار ابسولوتیسم و علاقۀ دهقانان به مصادرۀ املاک اربابی پایه های عینی امکان رادیکال کردن آنها بود. _ودند

بدین لحاظ آنها بالقوه حامی مبارزۀ انقلابی علیه . ۀ یک انقلاب قاطع و پیروز بود که می توانستند به خواست های خود دست یابندنتیج
در این رابطه آنچه باید انجام می گرفت، واقعیت و فعلیت ). ١6١(ابسولوتیسم و بقایای فئودالیسم و سرنگونی قاطع این نظام بودند 

پرولتاریا در صورتی که . انقلابی دهقانان و مcنعت از گرایش های ناشی از ناآگاهی آنها به طرف بورژوازی بود بخشیدن به 2ایلات
موفق به اجرای این مهم می شد، از این راه نه تنها نیرو های انقلابی را تقویت کرده بود، بلکه عملاً قادر به کسب سیادت در رهبری 

روسیه عملاً بین پرولتاریا و بورژوازی برای جلب دهقانان رقابت بود، ولی پرولتاریا دارای خصائل در انقلاب . جنبش و انقلاب می شد
پرولتاریا برخلاف بورژوازی به طور قاطعانه با دشمنان طبقاتی دهقانان ). ١6٢(و وسائلی بود که او را در این کار موفق تر می ساختند 

لاقه مند به پیش راندن هر چه بیشتر انقلاب دموکراتیک بود و به دلیل رنج بزرگی که در مبارزه می کرد و به خاطر موضع طبقاتی خود ع
نظام موجود می بـُرد انهدام کامل آن را می طلبید؛ بیش از همه به آزادی احتیاج داشت؛ از انقلاب _ی ترسید؛ در صحنۀ مبارزه از خود 

. به این دلائل پرولتاریا با دهقانان نزدیکی زیاد داشت). ١6٣(خواستش بود  پایداری، سازش ناپذیری نشان می داد؛ ا2ام انقلاب عین
او می توانست از این نزدیکی برای جلب دهقانان به طرف تاکتیک انقلابی خود استفاده کند و از این راه رهبری انقلاب را به دست 

ی بقایای فئودالیسم و استبداد، مانع از ایجاد یک اتحاد پایدار بورژوازی دارای هیچ یک از این صفات نبود؛ گریز او از نفی انقلاب. گیرد
یک بار دیگر به یکی از علل عمدۀ خصلت انقلاب گریزی . در بارۀ علل این گریز قبلاً بحث کرده ایم. بین او و دهقانان می شد

  :بورژوازی روسیه توجه می دهیم
غربی وارد کرد که این وسائل و مناسبات در این جا از رشد فنی و اجتcعی  روسیه موقعی کاپیتالیسم و وسائل تولیدی آن را از اروپای

بورژوازی روسیه پیشرفته ترین انواع وسائل تولید جدید را وارد کشوری می کرد که در آن مناسبات . وسیع برخوردار شده بودند
ز جنبۀ فئودالی داشتند؛ سرمایه داران روسی و سرمایه اجتcعی کاپیتالیستی هنوز همه جا گیر نشده بودند؛ روابط سیاسی و اجتcعی هنو 

داران خارجی روسیه بر زمینۀ اجتcعی که هنوز دارای بافت های فئودالی ضخیم بود، آخرین انواع وسائل تولید را پیاده می کردند؛ ولی 
از هcن ابتداء بr سرمایه دار و کارگر حاد . دهمراه با ورود این وسائل و پیشرفته ترین نوع تضاد بین سرمایه و کار هم وارد روسیه می ش

جدید ترین کارخانه ها وسیلۀ پیشرفته ترین نوع 2رکز کارگران در یک منطقه و وحدت و آگاهی و تجهیز . ترین تضاد ها رخ می داد
ای غربی وارد می کرد و بورژوازی جدید ترین وسائل تولید و آخرین بینش اروپائی بورژوائی را از اروپ. تشکیلاتی آنها می شدند

بنابر این، ). ١6۴(پرولتاریا در زمینۀ رشد کمی و 2رکز حاصل از این امکانات جدید تولیدی مترقی ترین دستاورد های انقلابی را 
. شد بورژوازی روسیه، هنوز بر فئودالیسم غالب نشده، قدرت اجتcعی و سیادت سیاسی نیافته، با یک پرولتاریائی مقتدر رو به رو می

رهبری این پرولتاریا از آنجا که بلشویکی بود، تصور دقیقی از انقلاب داشت، مراحل آن را شناخته، تاکتیک آن را تعیین کرده و گذرا 
تحت . بودن انقلاب دموکراتیک را اعلام کرده بود؛ دعوای رهبری انقلاب بورژوائی را داشت و بین دهقانان صاحب نفوذی بزرگ بود

ی بورژوازی مفری _ی ماند، جز ترسیدن از انقلاب و پناه بردن به ارتجاع و بدیهی است که این احوال به او اجازۀ رهبری این شرایط برا
  . انقلاب را _ی داد

ولی مساعد بودن شرایط عینی هنوز کافی نبودند، بدون آمادگی . بنابراین، به طور عینی پرولتاریا امکان کسب رهبری انقلابی را داشت
آماده ساخ� شرایط ذهنی باید به دست رهبری طبقۀ پرولتاریا و . ط ذهنی امکان تبدیل رهبری بالقوه به رهبری بالفعل موجود نبودشرای

لنین به . حزب باید از طریق اتخاذ تاکتیک درست و تدارک وسائل اجرای آن، رهبری را تحصیل می کرد. حزب آن انجام می گرفت
او می گفت، برای رهبری انقلاب باید در درجۀ اول خود پرولتاریا را . ا بلاانقطاع به دیگران تبلیغ می _وداین واقعیت آگاه بود و آن ر 

بعد از این کار، باید بین مردم و اقشار دیگر ). ١6۵(در زیر پرچم حزب کارگری سوسیالیستی به یک نیروی متحد و مستقل تبدیل کرد 
، آنها را به مبارزه )١66(شان با رژیم آگاه _ود، نارضایتی آنها را نسبت به وضع موجود برانگیخت رفت و آنها را با منافع شان و یا تضاد 
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اگر این آمادگی ها و : لنین می گفت. دعوت کرد و راه صحیح مبارزه را به زبان خواست ها و منافع شان توجه کرده و به آنها نشان داد
در انقلاب بورژوائی . ن نیست و رهبری انقلاب الزاماً به دست پرولتاریا نخواهد افتادآماده سازی ها صورت نگیرند، تأمین رهبری ممک

طبیعتاً ). ١6٧(هم مالک لیبرال به اتفاق کارخانه دار و تاجر و وکیل می تواند رهبر بشود و هم پرولتاریا به اتفاق توده های دهقانی 
یک انقلاب واقعی فقط می تواند تحت رهبری . مل و یا فقط رفورم خواهد بودانقلابی که رهبری آن به به دست بورژوازی بیافتد، غیرکا

این انقلاب را پرولتاریا رهبری کرد و . _ونۀ یک چنین انقلابی بود ۱۹۱۷فبروری /انقلاب فوریه). ١6٨(پرولتاریا و دهقانان انجام بگیرد 
پیروزی در سقوط تزار و در تشکیل شورا های انقلابی ). ١6٩(2ام عناصر مخالف تزاریسم را به داخل آن و به دنبال خود کشاند 

هم رهبری تا حد زیادی، ولی نه به اندازۀ کافی، در دست  ١٩٠۵در انقلاب ). ۱۷۰(کارگران و سربازان بیش از همه منعکس بود 
و به لحاظ وسائل مبارزاتی اش به لحاظ محتوای اجتcعی اش بورژوائی  ۱۹۰۵انقلاب : در این باره لنین می نویسد. پرولتاریا بود

پرولتاریائی بودن آن به این خاطر نبود که پرولتاریا نیروی رهبری و پیشاهنگ جنبش را تشکیل می داد، بلکه به  ،)۱۷۱(پرولتاریائی بود 
این که ). ۱۷۲(این خاطر هم که وسائل مبارزاتی مخصوص پرولتاریا، یعنی اعتصاب وسیلۀ اصلی تهییج توده ها در این انقلاب بود 

، انقلاب به موفقیت نیانجامید، به خاطر دلائلی بود که جمعاً مانع از انعقاد ۱۹۰۵علیرغم نفوذ زياد حزب پرولتاریائی در رهبری انقلاب 
عدم وجود هcهنگی در صفوف طبقۀ : کامل رهبری پرولتاریائی در تعیین سرنوشت انقلاب می شدند، این دلائل عبارت بودند از

2ایل منشویک ها به تاکتیک سازشکارانه و گمراه ساخ� بعضی از جناح های کارگری، عدم تشکل و آگاهی بخش هائی از  کارگر،
، عدم تبلور و تکوین کامل اتحاد )قشر کارگران ایالتی و روستائی و دیگر جا هائی که صنعت در آنها شنود کامل نداشت ( طبقۀ کارگر 

جه کافی دهقانان به این که نیل به هدف های آنها بدون سرنگونی تزاریسم غیرممکن بود، پراکندگی و بین کارگران و دهقانان، عدم تو 
بی سازمانی دهقانان، حcیت اکEیت سربازان از تزار و شرکت آنها در سرکوب ساخ� اعتصاب ها و قیام ها، کمک امپریالیست های 

  ). ۱۷۳(و ژاپن که سبب 2رکز قوای تزاریسم در داخل شد اروپائی به تزاریسم و بالاخره پایان یاف� جنگ روس 
، به خصوص در بحث با _ایندگان کشور های شرقی شرکت کننده در انترناسیونال سوم ۱۹۱۷لنین در سال های بعد از انقلاب اکتوبر 

در کشور های مستعمره و نیمه  نظریاتی ابراز کرد که مبین کوششی بودند که او برای شناخت و شناساندن مسائل انقلاب دموکراتیک
در این رابطه او بیش از هر چیز به لزوم فعالیت مستقل برای شناخت مشخص شرایط انقلاب در این کشورها تکیه می . مستعمره می کرد

ول منتزع مهم شناخت واقعیات کنکرت است و این که ما برای حل 2ام مسائل مستعمراتی و ملی از اص: او صريحاً اعلام _ود که. کرد
حرکت نکنیم، پدیده های واقعیت عینی را مبنای حرکت خود قرار بدهیم و تعلیم اصیل کمونیستی را به زبان خلق های این کشور ها 

  ). ١٧۴(ترجمه _ائیم 
در  :او گفت. اجتcعی این جوامع به بعضی از واقعیات عام مخصوص آنها اشاره کرد -در این بحث لنین در تعریف ساخت اقتصادی 

تودۀ ). ١٧۵(دهقانی سیادت دارند  -پدرسالاری  -این کشور ها روابط تولیدی ماقبل کاپیتالیستی و به عبارت دیگر مناسبات فئودالی 
پرولتاریای ). ۱۷۷(کاپیتالیستی اند  -این دهقانان هوادار و محمل روابط بورژوائی ). ١٧6(اصلی جمعیت این کشور ها دهقانان هستند 

او به ضعف شدید بورژوازی ملی این ). ۱۷۸(تعمره ها یا اصلاً وجود ندارد و یا این که تعدادش بسیار اندک است صنعتی در مس
  ). ۱۷۹(کشورها اشاره _ود و عواملی را که باعث سازشکاری آن با امپریالیسم و 2ایلات رفورمیستی اش می شدند، را برشمرد 

مستعمره و نیمه مستعمره ها، شناخت مرحلۀ انقلاب این کشور ها را ممکن می اجتcعی  اقتصادی ـ همین توصیف مختصر ساخت
این رهنمود ها به لحاظ محتوی، _ودار کوششی بود که می خواست که دست . ساخت و راه را برای دادن بعضی رهنمود ها باز می کرد

خت انقلاب دموکراتیک روسیه تکوین یافته بود، با آورد های عام تئوری انقلاب دموکراتیک طراز نوین را آن طور که بر مبنای شنا
اضافاتی بر شرایط کشور های عقب مانده انطباق بدهد و تاکتیک ویژۀ انقلاب آنها را، تاکتیک عناصر پرولتاریائی این سرزمین ها را 

ستعمره ها، آمادگی او به سازش با خصلت عقب ماندگی، تنگ فرصتی و بزدلی بورژوازی از توان افتادۀ مستعمره ها و نیمه م. معین _اید
امپریالیسم، وجود نیروی عظیم بالقوه انقلابی دهقان ها، خصلت انقلابی عناصر پرولتاریائی و نیمه پرولتاریائی این کشورها، وجود 

ده می توانست تجربۀ انقلاب اتحاد جcهیر شوروی و انتظار کمک هائی که این کشور به عناصر انقلابی و انقلاب کشور های عقب مان
بدهد؛ این ها همه عواملی بودند که مجاز بودن پیاده کردن تاکتیک های ـ البته انطباق یافته انقلاب دموکراتیک طراز نوین را در این 

ور عناصر پرولتاریائی این کش. در این جا هم ما با انقلاب هائی از نوع دموکراتیک بورژوائی رو به رو بودیم. کشورها ثابت می _ودند
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ها می توانستند در صورت شناخت درست انقلاب کشور شان، در صورت سازمان دادن صحیح آن، سیادت خود را بر رهبری انقلاب 
  . تأمین _وده و آن را تا سرحد تشکیل دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان و یا ایجاد نظام شورائی به پیش برانند

تاکید کرد که در کشور های مستعمره و نیمه مستعمره یک  ۱۹۱۰مستعمراتی خود، لنین در سال  در طرح اولیۀ تز های مسأله ملی و
هستۀ مرکزی آن ها، ). ۱۸۰(این جنبش ها مبارزه را علیه فئودالیسم آغاز کرده اند . دموکراتیک در حال شگف� است ـجنبش بورژوا 

علاوه بر این، این ). ۱۸۱(ه پدیده ها و بقایای فئودالیسم مبارزه می کند جنبش دهقانی است که علیه ارباب ها، زمینداران بزرگ و هم
دموکراتیکی هستند که در عین  ه اند، یعنی انقلاب های بورژوا ـجنبش ها به خاطر ستم امپریالیستی، صاحب یک خصلت ویژه شد

   ).۱۸۲(حال با سلطۀ امپریالیستی اروپایی و امریکائی بر کشور خود نبرد می کنند 
در بارۀ خصلت بورژوازی کشور های عقب مانده، لنین همزبان با دیگر شرکت کنندگان در کمیسیون مسائل ملی و مستعمراتی 
انترناسیونال سوم گفت که این طبقه با این که در مبارزه عليه فئودالیسم و ساخت های ماقبل کاپیتالیستی با دهقانان هنوز همرزمی می 

وازی این سرزمین ها آمادۀ همکاری با امپریالیسم علیه نیرو های انقلابی کشور خود می باشد، امپریالیست ها بورژ . کند، انقلابی نیست
به این دلیل در . خصلت ضد انقلابی او را می شناسند و می کوشند که با انجام بعضی از اصلاحات نظر او را به اتحاد با خود جلب کنند

کشورهای مستعمره تفاهمی به وجود آمده است، طوری که بورژوازی کشور های سرکوب شده با بین بورژوازی کشور های استثcرگر و 
این که از جنبش ملی هم حcیت می کنند، باز به نوعی با بورژوازی امپریالیستی وارد توافق می شوند، یعنی همگام با او علیه 2ام 

این واقعیت بود که لنین همراه کمیسیون مسائل ملی و مستعمراتی فوق  با توجه به). ۱۸۳(جنبش ها و طبقات انقلابی مبارزه می کنند 
" انقلاب ملی"الذکر پیشنهاد کرد که برای تسمیۀ توصیفی جنبش این کشور ها، به جای واژه دموکراتیک، تقریباً در همه موارد از واژۀ 

ی کند و هم به این واقعیت که آنها در صورت داش� ؛ زیرا که این واژه هم به ملی بودن این جنبش ها توجه م)١٨۴(استفاده بشود 
البته استعcل . خصلت انقلابی می توانند ملی باشند و اگر رهبری شان به دست بورژوازی بیفتد، دیگر نه ملی و نه انقلابی خواهند بود

  ). ١٨۵( این واژه به معنای آن نیست که خصلت بهر حال بورژوائی این گونه انقلاب ها نادیده گرفته شود
او گفت که علیرغم نطفه ئی بودن . به نظر لنین رهبری این جنبش ها به خوبی می تواند به دست طبقۀ کارگر و حزب کارگری بیفتد

وجود پرولتاریا در این کشور ها و علیرغم این واقعیت که تودۀ اصلی عملی کنندۀ این انقلاب ها را دهقانان تشکیل می دهند، 
تاکتیک اصلی کمونیست ها ). ١٨6(می توانند رهبری آنها را به دست بگیرند و در بعضی موارد این کار را کرده اند کمونیست ها باز هم 

به عناصر پرولتاریائی تربیت پرولتاریائی  ،)۱۸۷(در این کشور ها باید این باشد که در رأس جنبش دموکراتیک بورژوائی جای بگیرند 
  . بدهند

د و فرق آنها با منافع عمومی جنبش آشنا بسازند، از جنبش توده ئی دهقان ها حcیت کنند و بکوشند که ستمدیدگان را با منافع خو 
زیرا بدون داش� رابطۀ مخصوص با جنبش دهقانان و بدون حcیت قاطع از آن،  ؛)۱۸۸(جنبش های دهقانی خصلت انقلابی بیابند 

  ).۱۸۹(یرممکن است اعcِل یک تاکتیک و سیاست کمونیستی در این کشور ها غ
مسأله دیگری که در رابطه با جنبش انقلابی و ملی کشور های مستعمره مورد توجه لنین و انترناسیونال سوم قرار گرفت، این بود که آیا 

تی جواب این سؤال را لنین و کمیسیون مسائل ملی و مستعمرا. عبور از مرحلۀ تکاملی کاپیتالیسم برای آنها حتcً لازم است یا نه
در صورتی که پرولتاریای انقلابی پیروز، بین آنها، موافق یک برنامه کار تبلیغاتی بکند و دولت :" انترناسیونال سوم به این شکل دادند

شورا ها با 2ام وسائلی که در دست دارد، به آنها کمک کند، قبول این که مرحلۀ تکامل سرمایه داری برای خلق های عقب مانده 
ما باید در 2ام مستعمرات و کشور های عقبcنده نه تنها به ایجاد کادر های مستقل و مبارز و . هست، غلط خواهد بود اجتناب ناپذیر

سازمان های حزبی بپردازیم، نه تنها بدون درنگ برای تشکیل شورا های دهقانی دست به تبلیغ بزنیم و آنها را با شرایط ماقبل سرمایه 
ناسیونال کمونیستی باید این موضع را شعار خود بسازد و شعارش را از لحاظ تئوریک توجیه کند که کشور داری تطبیق بدهیم، بلکه انتر 

های عقب مانده می توانند به کمک پرولتاریای پیشرفته ترین کشور ها به نظام شورائی و بعد از طی مراحلی به کمونیسم دست بیابند، 
به نظر نویسنده هستۀ اصلی، این نظر را وجود تجربیات انقلاب روسیه با شورا ). ۱۹۰( "ذرندبدون این که از مرحلۀ تکاملی کاپیتالیسم بگ

در روسیه هم این شورا ها در روستا ها و در بخش هائی به وجود آوردند که در آنها مناسبات ماقبل کاپیتالیستی . های دهقانی می سازد
موفقیتی که در ایجاد این شورا ها در مناطق روستائی روسیه به دست آمد او  ملاحظۀ. هنوز سلطه داشتند و یا صاحب قدرت زیاد بودند

را به این نظریه رساند که می شود نظایر آن را، در صورتی که انقلاب ملی مستعمرات به پیروزی بیانجامد، در این کشور ها هم ایجاد 
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دهقانان کشور . حل شورا ها عاری از خصائل بورژوائی است شورا ها بهترین راه حل مسأله ارضی کشور های عقب مانده اند، راه. کرد
آنها . های عقب مانده وقتی با تجربۀ شورا ها در اتحاد جcهیر شوروی آشنا بشوند، به قبول این راه حل ارضی رغبت نشان می دهند

د و بتواند خواست خود را به اکEیت جمعیت این کشور ها را تشکیل می دهند و در صورتی که اکEیت خواهان نظام شورائی بشو 
  ). ۱۹۱(وسیلۀ یک انقلاب پیروزمند تحقق بخشد، آن کشور دیگر نیازی به گذش� از مرحلۀ کاپیتالیستی رشد ندارد 

در همین رابطه توجه به این مطلب اهمیت دارد که انقلاب ملی کشور های مستعمره، برای رسیدن به هدف ملی خود، یعنی برای انهدام 
جنبشی که تحت نفوذ بورژوازی مستعمرات ¡اند، هیچ گاه به پیروزی . ۀ امپریالیسم، چاره ای جز گرایش به سوسیالیسم نداردکامل سلط

نهائی نخواهد رسید؛ هیچ گاه به هدف ملی خود نایل نخواهد آمد؛ زیرا این بورژوازی هcنطور که گفته شد، تضاد آشتی ناپذیری با 
آزادی فوری . "ر یا زود از در سازش در خواهد آمد و رهائی از قید امپریالیستی را غیرممکن خواهد ساختامپریالیسم ندارد؛ با آن دی

  ) ". ۱۹۲(مستعمره ها تحت کاپیتالیستی هcنقدر غیرممکن است که حق تعیین سرنوشت ملت ها 
از قول لنین آوردیم، به ما این امکان را می آن چه در بارۀ انقلاب دموکراتیک بورژوائی روسیه و کشور های عقب مانده و مستعمره، 

تز های لنین را مائو تسه دون بعد ها . دهد که تئوری انقلاب دموکراتیک نوین را آن طور که لنr تكوين بخشید و تکمیل کرد، بشناسیم
را تا مرحلۀ پیروزی کامل به کمک این عمل آفریننده انقلاب این کشور . به طور خلاق با واقعیت جامعه و انقلاب چین تطبیق داد

بررسی تاکتیک هائی که مائو تسه دون برای رهبری انقلاب چین اتخاذ کرد و نظریاتی که در این زمینه ابراز _ود، باید . رهبری _ود
 .باشد که ما را و یا دیگران را فرصتی برای انجام این مهم، به دست آید. موضوع مقالۀ جداگانه باشد

  
  :توضیحات

، صفحۀ ٢۵موعۀ آثار به زبان المانی، جلد دولت و انقلاب، مج: ، لنین"، ولی دموکراسی یعنی فقط تساوی صوری...دموکراسی یعنی تساوی" ـ۱
  .2ام نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم این مقاله از مارکس، انگلس و لنین از م� المانی اخذ شده است. ۴٨6

یک سوسیال دموکراسی دو تاکت. " ـ به قول لنr، ماركس مفهوم خلق را برای نامیدن عناصری به کار می برد که قادر باشند انقلاب را آخر برسانند۲
همراه با رشد انقلاب و توسعۀ . "... خلق مفهومی است تاریخی، ترکیب آن در مراحل انقلاب تغییر می کند. ١٢۴، ص ۹، ج "در انقلاب روس 

   .، تغییر می کند"که قادر به شرکت در مبارزه برای اجرای این وظایف هستند... وظایف آن، ترکیب طبقات و عناصر خلقی هم
دموکراسی بورژوائی در زیر ظاهر تساوی شخصیت انسانی، . مسأله تساوی را به طور صوری و انتزاعی مطرح می کند... دموکراسی بورژوائی ـ۳

دیده می تساوی صوری مالکان و پرولتاریا، استثcر کنندگان و استثcر شوندگان را اعلام می کند و بدین طريق عظيم ترین حقه ها را به طبقات ستم
ایدۀ تساوی که خود انعکاس روابط تولیدی کالائی است، به مثابۀ تساوی ادعائی مطلق شخصیت انسانی تبدیل به وسیلۀ مبارزه علیه انهدام . ندز 

، ۳۱طرح اولیۀ تز های مسالۀ ملی و مستعمراتی، ج : لنین. ولی معنای واقعی تساوی فقط در آن است که انهدام طبقات مطالبه بشود. طبقات می شود
   .۱۳۳ص 

۴r۴6۹، ص٢۵، ج "دولت و انقلاب " ؛ ۵١، ص ۲۳، ج "در بارۀ یک کاریکاتور مارکسیسم : " ـ لن.   
  .  6٩، ص ٢۵، ج "دولت و انقلاب : " ، لنین"لغو دولت یعنی لغو دموکراسی و مرگ دولت یعنی مرگ دموکراسی "   - ۵
   .۴۵٧ص،  ۱کس وانگلس، ج ، از منتخبات آثار مار "فرانسه در جنگ داخلی : " ۔ مارکس6
۷r۴6٩، ص ٢۵، ج "دولت و انقلاب : " ـ لن.    
ولی او حتcً به معنای حذف . عcل می کند، نیستى لغـو دموکراسی برای طبقه ای که دیکتاتوری را بر دیگر طبقات اِ امعنه دیکتاتوری حتcً ب" ـ ۸

انقلاب : " لنr. " طبقه ای است که دیکتاتوری بر او اعcل می شود برای) و یا تحدید شدید آن که خود نوعی حذف است ( دموکراسی 
   .۴6۹ص  ٢۵، ج "پرولتاریائی و کائوتسکی مرتد 

   .ـ هcنجا۹
متعلق به تزار است ) نامحدود ( نوعی حکومت است که در آن عالی ترین قدرت کلاً و 2اماً ) ابسولوتیسم، سلطنت نامحدود ( استبداد مطلق "  -۱۰
 ."rالبته استبداد مطلق به هیچ وجه به این معنی نیست که این فرم حکومت . ٢۵٨، ص ۴، ج "حرکتی عقب گرا در سوسیال دموکراسی روسیه : " لن

  .۲۰۷، ص ۴، ج "برنامۀ ما : " در این باره رجوع شود به لنین. عاری از تعلقات طبقاتی است، فقط در خدمت یک فرد و یا همه جامعه است
اشتاند ها بر خلاف . به عبارتی به معنای طبقه در دوره های ماقبل بورژوائی و به خصوص فئودالی اروپاست)  قشر/ موقعیت اجتcعی( اشتاند -۱۱

را حق طبقات دورۀ بورژوائی دارای حدود و ثغور عرفی و یا قانونی معین هستند، بعضی را رسcً و به طور حقوقی بر دیگران حق برتر است و بعضی 
به جای آن، البته امتيازات طبقاتی قرار می گیرند، ولی امتیازات طبقاتی در . یکی از اهداف دموکراسی بورژوائی لغو امتیازات اشتاندی است. مادون



 
 

 

24 

 

و  رجوع شود به مارکس. دورۀ بورژوائی دیگر توجیه حقوقی ندارند، بلکه صرفاً متکی به موضع مختلف طبقات در رابطه با مناسبات تولیدی هستند
فقر " ، همین طور به ٧۵، 6٢، ص ۳، ج "ایدئولوژی المانی " ، همین طور به ۴6٢، ص ۴، مجموعۀ آثار، ج "مانیفست حزب کمونیست : " انگلس
   .۴6٢، ص ۴، ج "فلسفه 

   .۴٠٩، ص ٢۵، ج "دولت و انقلاب " ـ لنین ۱۲
۱۳ r۵١، ص ٢۴، ج "وظایف پرولتاریا در انقلاب ما " ـ لن.   
١۴ r۴٧۴، ص ٢۵، ج "دولت و انقلاب  "ـ لن.   
    .۴۷۵ـ هcنجا، ص ١۵
   .۳۰۰، ص ۲۹، ج "انترناسیونال سوم و مقام آن در تاریخ " r نل -  ١6
    .۴۷۵ـ هcنجا، ص ۱۷
   ۰۹۷، ص ۲۸ج " لنین انقلاب پرولتاریائی و کائوتسکی مرتد  - ۱۸
، مالکیت "منشاء خانواده " و  ٢۵٨، ص ۱۸موعۀ آثار مارکس و انگلس، ج ، مج"مسألۀ مسکن " در بارۀ بناپارتیسم رجوع شود به انگلس  -۱۹

   .۱۳ و ۱۲، و ترجمۀ فارسی ص ۵٣٨، ص ۷، هcنجا، ج "مقدمه بر جنگ های دهقانی در المان " ، ۱66، ص ۲۱، هcنجا، جلد "خصوصی و دولت
    .۴٧ 6، ص٢۵ج , " دولت و انقلاب " ۔ لنین ۲۰
  . ۴٧٨، ص ۲۸، ج "سیونال کمونیستی اولین کنگرۀ انترنا" ۔ لنین ۲۱
   .۲۰۲، منتخب آثـار، ص "مبارزات طبقاتی در فرانسه " ـ مـاركـس ۲۲
  . ۴٣١و    ۴٠١  ص ٢۵، ج "دولت و انقلاب " ـ لنین ۲۳
    .۴٠٩ـ هcنجا، ص ٢۴
    .۴۷۷ـ هcنجا، ص ٢۵
   .۱۳۹، ص ۲منتخب آثار، ج " تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم " ۔ انگلس ٢6
    .٢۵، ص ۲، منتخب آثار، ج "انتقاد بر برنامۀ گوتا " مارکس  ۔۲۷
، "مبارزات طبقاتی در فرانسه : " مارکس  .تا به حال همه انقلاب ها منتج به تغییر یک حکومت طبقۀ معین به وسیلۀ یکی دیگر شده اند"  -۲۸

   .۱۰۹، ۱منتخب آثـار، ج 
دیگر اولین، مهم ترین و اساسی ترین نشانۀ یک انقلاب است، هم به معنای دقیق علمی و قدرت دولتی از دست یک طبقه به دست طبقۀ "انتقال 

   .٢6، ص ٢۴، ج "نامه هائی در بارۀ تاکتیک : " لنr". عملی این مفهوم  - هم به معنای سیاسی 
: " لنین. " دموکراسی بورژوائی است، می شناسدتاریخ، دموکراسی بورژوائی را که جانشین فئودالیسم و دموکراسی پرولتاریائی را که جانشین "  -۲۹

   .٢۴١، ص ۲۸، ج . "انقلاب پرولتاریائی و کائوتسکی مرتد
۳۰- r۳۲۰، ص ۱۲، ج "مسألۀ ارضی و نیرو های انقلاب : " لن  .  
  .  ۱۱۴، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " ـ لنین۳۱
   .۳۷، ص ۱خب آثار، ج منت" مانیفست حزب کمونیست : " ۔ مارکس و انگلس۳۲
  .۱۰۸، ص ۲، آثار، ج ..."تکامل سوسیالیسم: " ۔ انگلس۳۳
   .۲۳۷، ص ۱، منتخب آثار، ج"هجدهم برومر لوئی بناپارت : " مارکس -٣۵
  . ۲۳۷، ص ۱، ج "مقدمۀ به مبارزات طبقاتی در فرانسه : " ۔ انگلس٣6
   .ـ هcنجا۳۷
انقلاب بورژوائی روسیۀ دهۀ اول قرن بیست از درون مفهوم عام انقلاب بورژوائی به معنای دقیق بیرون کشیدن، پاسخی برای وسائل کنکرت " ۔ ۳۸

   .۴٠٢، ص ۱۷، ج "مسائل اصولی مبارزۀ انتخاباتی : " ، لنr"کلمه یعنی پائین آوردن مارکسیسم به سطح لیبرالیسم 
   .ـ هcنجا۳۹
   ۱۹۸، ص ۱۷، ج "هستند  در بارۀ حقایقی که قدیمی، ولی جاودانه نو: " ـ لنین۳۹
معتقد به حcیت ] مرکانتیلیسم. [بود ۱۹و نیمۀ اول قرن  ۱۷اوج آن قرن . ۔ مرکانتیلیسم سیاست و تئوری اقتصادی دورۀ انباشت اولیه سرمایه بود۴۰

ازنامه مثبت تجارت خارجی دولت از اقتصاد و تشویق تجارت خارجی و 2ام رشته های تولیدی ای بود که به توسعۀ تجارت خارجی و ایجاد تر 
   .حcیت گمرکی و مبارزه با ریا را توصیه می کرد. کمک می کردند

   . ۱۰۷، ص 6، مجموعۀ آثار، ج ١٨۴٨دسمبر  ١۵مقاله ای در روزنامه نوی راینیشه تسايتونگ، : ۔ مارکس۴١
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     .هcنجا -۴٢
به نام دیری است که در آنجا نشست های ( یا، متحد در انجمن ژاکوبین ها ۔ جناح انقلابی عناصر بورژوائی متوسط و کوچک، دهقانان و پرولتار۴٣

روبسپیر و دانتون دو تن از رهبران نامدار این جنبش . ۱۷٩٣- ۴تشکیل دهندۀ حکومت به اصطلاح وحشت سال های). خود را بر پا می کردند 
   .بودند

   .در مجلس، حق رأی عمومی و مستقیم، حق کار و غیره، بودندژاکوبین ها جمهوریخواه، مخالف تقسیم قواء، هوادار 2رکز آنها 
۴۴r۴٠٢، ص ۱۷، ج "مسائل اساسی مبارزۀ انتخاباتی : " ـ لن.   
۴۵r١٢۵، ص ۲۱، ج "زیر پرچم بیگانه : " ـ لن.   
   .ـ هcنجا۴6
اولی به معناى . صنفی را برای مcنعت های حرفه ئی۔ تقید دهقانی را برای وابستگی حقوقی دهقانان به زمین و به فئودال ها می آوریم و تقید ۴٧

   .عدم حق دهقانان در ترک زمین و روستا و دومی به معناى عدم امکان انتخاب آزاد صنف و حرفه و دیگر مأموریت های صنفی است
   .۳۹۷، ص ۱6، مجموعۀ آثار، ج "مقدمۀ چاپ دوم انقلاب دهقانی در المان : " ۔ انگلس ۴۸
، منتخب "مقدمه بر مبارزات طبقاتی در فرانسه " ، انگلس "مادر واقعی انقلاب های فبروری و مارچ بود "  ١٨۴٧تی جهانی سال ۔ بحران تجار ۴۹

  .  ۱۲۷،١٠6، ص ۱آثار، ج 
   .١٠6، ص 6۔ مجموعۀ آثار مارکس و انگلس، ج  ۵۰
   .٣٩۴، ص ۱6، مجموعۀ آثار، ج "مقدمه به چاپ دوم جنگ دهقانی در المان : " ۔ انگلس۵١
یا از استخراج سنگ . میلیون تن در سال رسید 6/۲۹به  ۴/۴از  ۱۸۷۱تا  ۱۷۴۸۔ برای _ونه، می شود از تولید ذغال سنگ صحبت کرد که بین ۵٢

كيلومتر  ۱۸۵6۰کیلومتر به  ۵۸۲۲راه آهن المان از  ۱۸۷۰تا  ۱۸۵۰بین . میلیون تن در سال رسید ۲/۳به  ۷/۰از  ١٨6٩تا  ١٨۴٨آهن که در فاصله بین 
   .سال هفت برابر کردند ۳۰ریسندگی ها تولید شان را در فاصلۀ . توسعه یافت

   .١۵٠، ص "تاریخ و مبارزۀ طبقاتی : " رجوع شود به برند رابل
    . ۳۹۴، ص ۱6مجموعۀ آثار، ج .... " مقدمه بر چاپ دوم: " ۔ انگلس۵٣
    .۳۹۷ـ هcنجا، ص ۵۴
، ص ۱۸، مجموعۀ آثار، ج "مسالۀ مسکن " و  ۵۱۳، ص ۱۸، مجموعۀ آثار، ج "نقلاب دهقانی در المان به ا ۱۸۷۰تکلمه مقدمه : " ۔ انگلس۵۵

٢۵٨.     
    .۵۱۳، هcنجا، ص ... "تکلمه مقدمه: " ۔ انگلس۵6
   .٢۵٨، هcنجا، ص "مسالۀ مسکن : " ۔ انگلس۵٧
    .۱۱۷، ص ۱۷، ج ... "در بارۀ حقایقی که قدیمی: " ـ لنین۵٨
، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " لنr. وری دموکراتیک در المان را مشکل می توان از مسألۀ سوسیالیسم جدا کردـ مسالۀ جمه۵٩
۷۵.    
6٠- r۵١١، ص ۳، ج "رشد سرمایه داری در روسیه : " لن.    
   .۵١٢ـ هcنجا، ص 6١
    .۱6۷ـ هcنجا، ص 6٢
   .و غaه ۱۸۲،۱۷۹، ۱۷۱،١6٨ـ هcنجا، ص 6٣
    .۱۷۱،١6٨هcنجا، ص ـ 6۴
   .لنین آنهائی راهم که صاحب مقدار ناچیزی زمین هستند جز پرولتاریا حساب می کند. درصد) ۲۰(هcنجا می نویسد  ۲۳۱ـ در صفحۀ 6۵
رسی، ص م� فا. دهقانی متعلق به قشر کولاک ها بودند میلیون خانوار ۵/۱به قول تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی (  ۱۷۱ـ هcنجا، ص 66
۱۲ .(    
دهقانان متوسط صاحب زمین بودند، ولی در اغلب سال ها مجبور بودند برای تأمین حداقل معاش برای بورژوازی ده کار . ١٧6ـ هcنجا، ص 6٧

   .کنند
   .۱۸۸و  ۱۸۱ـ هcنجا، ص 6٨
   .۱۹۱ـ هcنجا، ص 6٩
   ۰۲۱۷ـ هcنجا، ص ۷۰
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    .۳۱۷ـ هcنجا، ص ۷۱
    .۳۱۸ـ هcنجا، ص ۷۲
چ به  ۱۷چتورت و محصول سیب زمینی به همین فاصله از  ۵/۳۹6به ) هکتولیتر  ۲/۰۹۹۱( چتورت  ۸/۱۲۵از  ۱۹۰۵تا  ١٨٨۴شت غلات بr ۔ ک۷۳

   .چتورت رسید ۹۳/۹
    .۵٧۴،۵١٢ـ هcنجا، ص ٧۴
    .۵٧٢ـ هcنجا، ص ٧۵
   .ـ هcنجا٧6
  . ۵٠٢ ـ هcنجا، ص ۷۷
  . ۵6٩ـ هcنجا، ص ۷۸
  . ۵٧٢ـ هcنجا، ص ۷۹
: " لنr. " در این جا به شکل داIاً کامل تری شیوۀ تولید کاپیتالیستی به سیادت می رسد. در روسیه تولید کالائی داIاً سریع تر رشد می کند"  ۸۰

    .۱۲، ص 6، ج "طرح برنامۀ حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه 
ت جهانی ای که با صد ها میلیارد روبل عمل می کنند و فرانسه و انگلیس شعبه ای است از سرمایه مؤسسا"  ۱۹۰۷، در سال "سرمایۀ روسی " ـ  ۸۱

  ۳۲۱، ص ۳۲، ج "نامه هائی از دور : " ، لنین"نام دارند 
٨٢ r۱۱۰، ص ۲، ج "طرح و توضیح برنامه " ـ لن.    
٨٣ r۲۰۷، ص ۴، ج "برنامۀ ما : " ـ لن.  
  .۳6۵، ص 6، ج "به فقر روستا : " لنین -۸۴
  .۱۵6ص 6ج " امه هائی به اتحادیۀ شcل ن: " لنین -۸۵
پنجمین کنفرانس سرتاسری حزب سوسیال دموکرات طبقه " به عنوان _ونه رجوع شود به . لنین در این باره مطالب بسیار زیادی نوشته است -٨6

  . ۱۰۱، ۴۹، ص ... "خ مختصرتاري"  .۴۳، ۳۸، ۳۳و  ۷، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی" ، و ۲۲۰، ص ۱۵، ج "کارگر روسیه 
مخصوصاً رفرم ارضی او معروف بود که تقسیم دهقانان به خورده بورژوازی . ۱۹۱۱تا  ۱۹۰6ـ نخست وزیر و وزیر داخلۀ تزاریسم در سال های ۸۷

   . ۲۹، ص ۱۹، ج "روسیۀ امروز و جنبش کارگری : " لنr. مرفه و عناصر نیمه پرولتاریائی را دنبال می کرد
. ٣۵، ص ٢6لنین، ج . علیه تزار بودند) سرمایۀ مالی انگلیس و فرانسه ( فبروری کارگران، دهقانان، بورژوازی و متحدین او /ر انقلاب فوریهد - ۸۸

ألۀ بقایای فئودالیسم بود، ولی مس یقَـضـبورژوازی دموکرات که قاطعانه خواهان تَ : لنین بورژوازی روسیه را در جا های مختلف تقسیم می کند به
، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی" رجوع شود به . سقوط تزار را مسکوت می گذاشت و بورژوازی لیبرال که با تزاریسم سازش می کرد

۱۳.  
٨٩ r۱۹تا  ۱۲، ص 6، ج ... "طرح برنامه: " ـ لن.  
   ۰۹، ص ۹ج ... " دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " ـ لنین۹۰
   .١6۴ـ هcنجا، ص ۹۱
    .۹هcنجا، ص  -۹۲
  .  ۷6و  ۴۴،۴۰ـ هcنجا، ص ۹۳
  . ۴۴ـ هcنجا، ص ٩۴
  . ۲۹ـ هcنجا، ص ٩۵
   .۲۸ـ هcنجا، ص ٩6
   .٣۵ـ هcنجا، ص ۹۷
۹۸- r٢۵٨، ص ۴، ج ... "حرکتی عقبگرا. " ٣٣۴، ص ۲، ج 'وظايف سوسیال دموکراسی روس : " لن.  
  .۱۴، ص 6، ج ... "طرح برنامۀ حزب: " ۔ لنیں۹۹

  ۰  ۲۳، ص ۴، ج "طرح یک برنامۀ حزب ما " نین ـ ل۱۰۰
   .۱۹، ص 6، ج "… طرح برنامۀ حزب : " ـ لنین۱۰۱
  .٧۴، ص ۸ج " در بارۀ جهت خلقيون به طرف مارکسیسم، : " ـ لنین۱۰۲
۱۰۳r٢6٩، ص ۸، ج "سوسیال دموکراسی و دولت انقلابی مؤقتی : " ۔ لن  .  
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١٠۴r۵6، ص ۹، ج " ...دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " ـ لن .  
١٠۵- r۵6٠، ص ۸، ج "سه قانون اساسی و یا سه نوع دولت : " لن .  
١٠6r۴۵، ص ۹، چ "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی : " ـ لن .  
۱۰۷r۵۱6، ص ۸، ج "وظایف دموکراتیک پرولتاریای انقلابی : " ۔ لن .  
  .  ٢66،٢۵6، ص ۱۰، ج "پیروزی کادت ها و وظایف حزب کارگری : " لنین -۱۰۸
۱۰۹- r۳۴۰، ص ۲، ج "وظایف سوسیال دموکراسی " ، ۵6٢، ص ۸، ج ... "سه قانون اساسی: " لن .  
۱۱۰r۵١6، ص ۸، ج "وظایف دموکراتیک پرولتاریای انقلابی : " ـ لن .  
  . ٣۵، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " ـ لنین۱۱۱
۱۱۲- r۵6٢تا  ۵6٠، ص ٨، ج ... "سه قانون اساسی: " لن .  
  .١١۴و  ۱۸۸، ص ۱۰لنین مجموعه آثار، ج  -۱۱۳
۱۱۴r۱۸۸، ص ۱۰، ج "تجدید نظر در برنامه ارضی طبقه کارگر : " ـ لن .    
  . ۱۸۴ـ هcنجا، ص ١١۵
  . ۲۸۲، ص ۱۰، ج "کنگرۀ وحدت حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه : ـ لنین١١6
  . ۲۸۲ـ هcنجا، ص ۱۱۷
  .۱۱۹و  ۲۳۳، ص ۹، ج "سوسیال دموکراسی  دو تاکتیک: " ـ لنین۱۱۸
  . ۲۳۱ـ هcنجا، ص ۱۱۹
   .۲۸۲، ص ۱۰، ج ... "کنگره وحدت: " ـ لنین۱۲۰
  . ۴٢٠، ص ۱۰، ج "ارضی در دوما  ۀمسال: " ـ لنین۱۲۱
  .۱۲۳و ٢٩6، ص ۸، ج ... "دیکتاتوری انقلابی: " ـ لنین۱۲۲

  . ٣6، ص ۹، ج "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی : " لنین -
  .١٢۵ ۳۷هcنجا، ص  -١٢۴

  .ـ هcنجا
١٢6r١۴، ص ۹، ج ... "طرح برنامه: " ـ لن .  
  .۱۲۸ ١۴، ص ۹، ج .. "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " یننل -۱۲۷

   . ۳۷ـ هcنجا، ص 
  .۱۳۰و ۴۵۵، ص ۲۸، ج "همه برای کار در بخش تغذیه و حمل و نقل به پا خیزیم : " لنین -۱۲۹

  . ٢۴٨، ص ۴، ج .. "نامهطرح یک بر : " لنین -
  . ٣٩6، ص 6، ج "به فقر ده : " لنین -۱۳۱
۱۳۲- r١١۴، ص 6، ج .. "برنامۀ ارضی: " لن .  
  . ٢۵٩، ص ۴، ج ... "حرکتی عقب گرا: " ۔ لنین۱۳۳
١٣۴r۲۹۱، ص ۸، ج ... "دیکتاتوری انقلابی: " ۔ لن  .  
١٣۵- r۵۱۳، ص ۸، ج ... "وظایف دموکراتیک پرولتاریای: " لن .  
١٣6r۴، ص ۹، ج "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی : " ـ لن  .  
  . ٧۴ـ هcنجا، ص ۱۳۷
۱۳۸r۳۱۵، ص ۲۸، ج ... "انقلاب پرولتاریائی و: " ۔ لن .  
  . ۳۲۰، ص ١۵، ج ... "پنجمین کنفرانس سرتاسری: " ـ لنین۱۳۹
١۴٠r۳۷، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " ـ لن .  
    .ـ هcنجا١۴١
  .  ٣6ـ هcنجا، ص ١۴٢
١۴٣r٣٣۴، ص ۲، ج "وظايف سوسیال دموکراسی روس : " ـ لن .  
١۴۴r۴۱6، ص 6، ج "به فقر ده : " ـ لن .  



 
 

 

28 

 

١۴۵r۳۹، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " ـ لن .  
  .  ٧۵ـ هcنجا، ص ١۴6
   ۰۱۳ـ هcنجا، ص ۱۴۷
١۴٨- r٢٢6 ، ص٣۵، ج "نامه به اینس آرماند : " لن  .  
١۴٩r۹، ص ۸، ج "استبداد و پرولتاریا : " ـ لن .  
١۵٠r٧۵، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " ـ لن .  
١۵١r٣٠۴، ص ۹، ج "سوسیالیسم و دهقانان : " ـ لن.  
   .١۵، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی" ـ لنین ١۵٢
١۵٣r۴۴6، ص ۹، ج "ولتاریایی سوسیالیسم خرده بورژوائی و پر : " ـ لن.   
١۵۴r۴١٧، ص 6، ج "به فقر ده : " ـ لن  .  
  . ۳۳۱، ص ۲، ج "وظایف سوسیال دموکراسی روس : " ـ لنین١۵۵
  .ـ هcنجا ١۵6
  . ٣٣۴ـ هcنجا، ص ١۵٧
١۵٨r۵۴، ص ۸، ج "مبارزۀ پرولتاریا و برده منشی بورژوازی : " ـ لن .  
١۵٩- r۵۴٢، ص ۸، ج "... مبارزۀ پرولتاريا و: " لن .  
١6٠r6۱، ص ۹، ج "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی : " ـ لن .  
١6١r٢٣6، ص ۴، ج ... "طرح یک برنامه: " ـ لن .  
  . ۲۰۰، ص ۷۱، ج .... "در بارۀ حقایقی که: " ـ لنین١6٢
١6٣r۱۱۵، ۹۱، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " ـ لن.    
در اروپا بود، تکامل  ۱۸۷۱و  ١٨۴٨،۱۷۸۹ی، ادبیات و تشکیلات آنها به طور غیر قابل مقایسه ای از آنچه در سال های این جا احزاب انقلاب" ۔ ١6۴

  . ۴۴۹، ص ۸، ج "؟  ١٨۴٨یا از نوع  ۱۷۸۹انقلابی از نوع : " لنین. " یافته تر هستند
١6۵r6٩، ص ۹، ج ... "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی: " ـ لن .  
١66r٣٢6، ص ۵، ج "مجادله با مدافعین اکونوميسم : " ـ لن .  
١6٧r٣٧۴، ص ۱۲، ج "بلشویکی و خرده بورژوازی : " ـ لن .  
١6٨r٣۵۵، ص ۱۲، ج "قدرت و ضعف انقلاب روسیه : " ـ لن .  
١6٩r۳6، ص ٢6، ج "از خاطرات یک روزنامه نگار : " ـ لن .  
نامه هایی در بارۀ : " لنین. بود" نشان تحقق دیکتاتوری دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان شوراهای _ایندگان کارگران و سربازان " ۔ ایجاد ۱۷۰

  . ۲۷ ، ص ٢۴، ج "تاکتیک 
پرولتاریا در انقلاب : و لنین در گزارشی که در بارۀ کنگرۀ سوم نوشته است، می گوید ٢۴6، ص ۲۳، ج " ١٩٠۵نطقی در بارۀ انقلاب : " ـ لنین۱۷۱

طبقۀ کارگر موضع طبقۀ رهبر را  ۱۹۰۵به قول روزا لوگزامبورگ، در انقلاب . ۴٣٣، ص ۸ج . " های مبارز انقلاب قرار داشت در رأس نیرو"  ۱۹۰۵
  .۵۱۵، ص ۲/  ۱، مجموعۀ آثار، ج "انقلاب در روسیه . " داشت و آن را حفظ کرد

   .هcنجا -۱۸۷
  .۱۳۷، ص ۳۱، ج ... "طرح اولیه: " لنین -۱۸۸
  .۲۲۰، ص ۳۱، ج ... "ۀ دومکنگر : " لنین -۱۸۹
  .۲۳۲هcنجا ص  -۱۹۰
  .۱۳۷، ص ۳۱، ج ... "سخ³انی: " لنین -۱۹۱
  ...و ۳۴۴، ص ۲۲، ج "نتایج بحث مسألۀ خودمختاری :" لنین -۱۹۲
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  :حـیـوضــت

 از آن. چاپ رسیده استه ب)  ۱۳۵۳سال سیزدهم  -  ۱جهانی واحد شcره  ارگان تحقیقاتی کنفدراسیون" ( پارسی  ۀنام" در  حاضر قبلاْ ۀمقال*
مورد بحث قرار گیرد، " ل انقلاب دموکراتیک ئمسا"که در این مقاله کوشش شده است تا با تکیه به نظریات رهبران جنبش کارگری جهان،  یئجا

طبیعی است که این مقاله ضرورتاً منعکس . مبادرت به تکثیر آن کردیمرا جهت استفاده آموزشی و فرهنگی مفید ارزیابی کرده و  انتشار مجدد آن
   .باشد _ی کننده کلیه نظریات ما

   نتدارکات برای تشکیل اتحادیۀ دانشجویان ایرانی در سوید ۀکمیت
 ش۱۳۵۷ ]جدی[ ماه دی


